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از طریق صورتهای مالی  انتهای این جاده »پاسخگویی« است که  پایانی نیست بلکه  در حسابداری دولتی، کسب سود هدف 
متفاوت از حسابداری بازرگانی باید براورده گردد. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی، هدف اساسی گزارشگری 
مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت است. در حال حاضر، بخش محدودی 
از این پاسخگویی از طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل‌کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت می‌گیرد. با این 
وجود، لازم است گزارشهای مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتایج عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای ارائه به مردم و 
نمایندگان آن‌ها تهیه شود. مبنای تهیه این گزارشهای مالی باید استانداردهای حسابداری بخش عمومی باشد که تاکنون تعداد 

18 استاندارد تدوین و لازم‌الاجرا گردیده است. 
بر اساس بند 1 ماده 26 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی )2( دولت، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی 
و دیگر دســتگاه‌های اجرایی در موارد اســتفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورتهای مالی خود را بر اســاس استانداردهای 
بخش عمومی مصوب ســازمان حسابرســی در چارچوب دســتورالعملهای حســابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی بر مبنای 

حسابداری تعهدی تهیه کنند.
در خصوص پیاده‌ســازی و اجرای اســتانداردهای مذکور، چالشــهایی وجود دارد. اولین چالش بــه جایگزینی مبنای تعهدی 
به‌جای مبنای نقدی و نیمه‌تعهدی در حســابداری بخش عمومی مربوط اســت. مقاومت نیروی کار مالی که قرار است سیستمی 
که با آن عادت کرده را کنار گذاشته و تغییر به مبنای تعهدی را بپذیرد و یا کمبود نیروی متخصص از یک‌سو و کاستیهای موجود 
در زیرســاختهای بخش تولید نرم‌افزارهای مالی در این فرایند انتقال از سوی دیگر، ازجمله این چالشها است. یک چالش مهم 
که اســتانداردهای حسابداری بخش خصوصی کمتر با آن برخورد دارد، لزوم هماهنگی استانداردهای بخش عمومی با طیفی از 

قوانین مالی و محاسباتی نظیر قانون بودجه، قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم مقررات مالی دولت و غیره است. 
لازم‌الاجرا شدن استانداردهای بخش عمومی، بار گزارشگری مالی نهادهای دولتی را مضاعف کرده است. قبل از به‌کارگیری 
اســتانداردهای حســابداری بخش عمومی، با هدف تهیه صورت عملکرد سالانه بودجه کل‌کشور به بهترین و ساده‌ترین شکل، 
دســتورالعملهایی در اجرای ماده 128 قانون محاســبات عمومی کشور توســط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین می‌گردید. 
اکنون این واحدهای گزارشگر باید هم طبق دستورالعملهای وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تهیه صورتحساب عملکرد 
ســالانه کل‌کشور رفتار کرده و هم استانداردهای حســابداری بخش عمومی و صورتهای مالی الزامی‌شده توسط این استانداردها 

را تهیه نمایند.
بــا هدف برخوردارکردن خوانندگان مجله از نظرها و دیدگاه‌هــای صاحبنظران این حوزه و تهیه‌کنندگان صورتهای 
مالی، میزگرد این شــماره از مجله حسابرس به‌موضوع چالشــهای اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی 

اختصاص یافت. صاحبنظران شرکت‌کننده در این میزگرد، به پرسشهای مطرح شده پاسخ می‌دهند؛

میزگردمیزگرد
بررسی چالشهای اجرای

 استانداردهای حسابداری بخش عمومی
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 دکتر نظری
سپاسگزارم.  پذیرفتید،  را  مجله  دعوت  این‌که  از 
نبود  میسر  میزگرد  تشکیل  مدتها  کرونا،  مسایل  به‌دلیل 
بیماری  همه‌گیری  از  پس  که  است  میزگرد  اولین  این  و 
خصوص  در  میزگرد  موضوع  می‌شود.  تشکیل  کرونا 
حسابداری  استانداردهای  به‌کارگیری  و  اجرا  چالشهای 
ضمن  میزگرد  مباحث  امیدوارم  است.  عمومی  بخش 
به‌کارگیری  و  تعهدی  مبنای  اجرای  چالشهای  طرح 
رهنمودهایی  عمومی،  بخش  حسابداری  استانداردهای 

برای گزارشگری مالی در بخش عمومی را ارائه کند.
میزان  می‌کنیم.  آغاز  سوال  اولین  طرح  با  را  گفتگو 
گذشت  از  بعد  تعهدی  حسابداری  به  گذار  و  پیشرفت 
به‌کارگیری استانداردهای حسابداری  از  از 8 سال  بیش 
است.  چگونه  تعهدی  به‌مبنای  تغییر  و  عمومی  بخش 
استانداردهای  به‌کارگیری  پیشرفت  از  شما  ارزیابی 
و  پاسخگویی  راستای  در  که  عمومی  بخش  حسابداری 

شفافیت گزارشگری چیست؟ 
 دکتر جباری

من هم عرض سلام و ادب و خداقوت دارم و تشکر می‌کنم 
از بابت برگزاری این جلسه و دغدغه‌ای که درخصوص بخش 
عمومی دارید. اهمیت بخش عمومی مشخص است و حوزه 
کسی  بر  کشور  کلان  اقتصاد  در  عمومی  بخش  اثرگذاری 
پوشیده نیست، به‌همین دلیل، من فکر می‌کنم در حسابداری 
هم بخش عمومی جایگاه ویژه‌ای دارد. خوب اشاره فرمودید؛ 
به‌تقریب بیش از 8 سال است )از سال 1394( که حسابداری 

البته  که  است  شده  الزامی  تعهدی  رویکرد  با  عمومی  بخش 
دغدغه‌مندان حرفه، قبل از این پیگیر تغییر رویکردها بوده‌اند. 
فکر می‌کنم در سال 1388 کمیته تدوین استانداردهای بخش 
آن  به‌دنبال  و  اصلی  کمیته  واقع،  در  گرفت.  شکل  عمومی 
کمیته فرعی شکل گرفت، تا این‌که سال 1393 احساس شد 
که با توجه به تدوین و تصویب برخی از استانداردهای اصلی، 
بخش  در  تعهدی  حسابداری  پیاده‌سازی  تدریج  به  می‌توان 
نه‌چندان  گذشته  در  که  دارید  استحضار  کرد.  آغاز  را  عمومی 
دور، سیستم حسابداری بخش عمومی نقدی بود و استخراج 
تراز حساب دستگاه اجرایی خیلی کار ساده‌ای بود؛ چند حساب 
ساده مانند بانک، پیش‌پرداخت، علی‌الحساب، هزینه و .... 
وجود داشت. از سال 82 – 81، استفاده از نظام آمارهای مالی 
تغییر  طبقه‌بندیها  از  بخشی  و  گردید  الزامی   (GFS) دولت 
یافت. سرفصل داراییها ایجاد شد و در واقع حالت نیمه‌تعهدی 
کافی  امر  این  ولی  شد.  ایجاد  عمومی  بخش  حسابداری  در 
شناسایی  تعهدی  به‌صورت  هزینه‌ها  و  درامدها  چون  نبود؛ 
ما  قوانین  ازجمله  بود؛  متعدد  نیز  و مشکلات  موانع  نمی‌شد: 
براساس حسابداری نقدی بود. به‌عنوان نمونه، تعریفی که از 
پرداخت  کلمه  به  داریم،  عمومی  محاسبات  قانون  در  هزینه 
سمت  به  حرکت  استانداردها  اولین  ظهور  با  می‌کند.  اشاره 
حسابداری تعهدی آغاز شد که از سال 1394 نظام حسابداری 
بخش عمومی ابلاغ و لازم‌الاجرا گردید. به‌واقع من می‌توانم 
حسابداری  پیشبرد  در  را  اثر  بیشترین  که  عاملی  بگویم 
تعهدی داشته تا همین نقطه‌ای که اکنون قرارداریم همکاری 
و  صمیمانه و جدی سازمان حسابرسی، خزانه‌داری کل‌کشور 

اصغر صمدی
مدیرکل امور مالی و ذیحسابی

 وزارت راه و شهرسازی

دکتر سلام عبداله‌زاده 
مدیرکل رسیدگی و بررسیهای فنی امور 

اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور

دکتر مهرداد جباری
مدیرکل گزارشگری مالی و حسابداری

بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی

شرکت‌کنندگان در این میزگرد به ترتیب الفبا عبارتند بودند از:

دکتر رضا نظری
 عضو شورای مدیریت مجله حسابرس
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است. خزانه‌داری کل کشور هم  بوده  دیوان محاسبات کشور 
در  مستقر  ذیحسابان  و  کل‌کشور  خزانه‌داری  ستاد  از  متشکل 
دستگاه‌های اجرایی است. بنده از نزدیک شاهد کار در شرایط 
دشوار همکاران ذیحساب بوده‌ام؛ چرا که در ابتدا ابزار کافی، 
نرم‌افزارهای مناسب و ... وجود نداشت. خوب به این موضوع 
به  نیز اضافه کرد.  را  می‌توان فرهنگ و فرایندهای سازمانی 
هرحال، مجموعه اقدامهای انجام‌شده و هم‌افزایی ایجادشده 
توسط سه دستگاه اصلی که به آن‌ها اشاره شد‌، باعث گردید 

حرکتها انجام و به این نقطه‌ای که اکنون هستیم، برسیم.
فرمودید که حســابداری تعهدی در بخش عمومی چه مقدار 
پیشرفت داشته و اکنون در چه نقطه‌ای قرار دارد؟ خوشبختانه 
روند به‌نسبت خوبی داشته اســت. بخش مهمی از مسیر طی 
شده اســت اما با نقطه مطلوب فاصله داریم که عرض خواهم 
کرد. بیان شــد کــه زمانی حســابهای ما از چند قلم تشــکیل 
می‌شــد؛ بانک، پیش‌پرداخت، علی‌الحســاب، هزینه و چند 
حســاب جانبی مثل تضمینهــا، ثبتهای بودجــه‌ای و .... در 
اصل ما در گذشــته حســاب تفصیلی چندانی نداشتیم؛ چیزی 
به نام حســاب تفصیلی که به ریز اشــخاص نگهداری شــود، 
وجود نداشــت. اما اکنون در چه نقطــه‌ای قرار داریم؟ در حال 
حاضر ما به‌تقریــب می‌توانیم بگوییم که هزینه‌ها دارد تعهدی 
شناسایی می‌شود، آســیب داریم، نقاط آسیب و منشاء آن هم 
جای بحث دارد که اگر فرصت شد، خواهم گفت. در بحث ثبت 
رویدادهای مالی در حال حاضر، هزینه‌ها به‌تقریب به شــرایط 
مناسبی رســیده ولی در هزینه‌های براوردی به‌عنوان مثال در 
هزینه‌های مربوط به ذخایر، مشکل داریم. راجع به شناسایی 
تعهدی درامدها مشــکل داریم. در خصوص شناسایی بدهیها 
به‌طور نسبی با توجه به پی‌گیریها و اقدامهای خوب خزانه‌داری 
کل‌ کشور نتایج به‌نســبت قابل قبولی حاصل گردید. سعی شد 
داراییها هم به‌نحو مناسبی شناسایی شود و در واقع تا حدودی 
انجام شد. در بخش داراییها در خصوص داراییهایی که قبل از 
ســال 81 و 80 تحصیل شــده، که در واقع در دفاتر ثبت نشده 
بــود، فقط در برخی موارد به لحاظ آماری در دســتگاه اجرایی 
موجود اســت ولی در عمل درخصوص تمامیت آن ابهام وجود 
دارد. خــوب این داراییها نیازمند فرایند ارزشــگذاری اســت. 
استحضار دارید که ارزشــگذاری داراییها، به‌طور کلی هزینه‌بر 
اســت؛ لذا خزانه‌داری کل کشــور برای تســهیل و نیز کاهش 

هزینه‌ها و اجرایی‌شدن موضوع، شیوه‌نامه‌ای را تدوین و ابلاغ 
کرد؛ دستگاه‌های اجرایی هم استقبال کردند و البته برخی هم 

هنوز مشکل دارند. 
در حال حاضر نسبت به قبل از سال 1394، اتفاقهای خیلی 
خوبــی تحقق یافته اســت. اکنون ما در دســتگاه‌های اجرایی 
صورتهــای مالی داریــم که تا قبل از آن زمــان، ما صورتهای 
مالی در دســتگاه‌ها نداشتیم. گزارش مالی اصلی‌ دستگاه‌های 
اجرایی به مرجع قانونی، صورت‌حساب دریافت‌وپرداخت بود. 
ولی از ســال 1394 به بعد، تهیه صورتهــای مالی مورد تاکید 
قرارگرفت؛ اگرچه در سالهای اولیه خیلی شکل ابتدایی داشت. 
بــرای مثال ما با صورتهای مالی روبرو بودیم که فاقد حســاب 
ذخیره مزایای پایــان خدمت بود، در برخی موارد اســتهلاک 
محاســبه نشده بود )به‌رغم تاکید استاندارد( ولی به مرور ایجاد 
شــد. به‌نظر بنده، مهمترین عامل تحرک در افزایش سرعت 
فرایندهای بهبود در زمان کنونی، حسابرسی است. واحدهایی 
که دارای حسابرسی مستقل برای صورتهای مالی خود هستند 
از روند بهبود مناسب‌تری برخوردارند. اگر بخواهم مطالب خود 
را در این بخش جمع‌بندی کنم، باید بگویم که نســبت به سال 
1394 خیلی تغییر و پیشــرفت داشتیم ولی تصور بر این است 
که هنوز مســیر زیادی پیش‌رو داریم که بــه امید خدا با کمک 
همه عوامل اثرگذار، ادامه مسیر هم به‌خوبی طی خواهد شد. 

 دکتر نظری
راه  وزارت  در  که  بفرمایید  جنابعالی  صمدی  جناب‌آقای 
به‌کارگیری  در  سالها  این  گذشت  از  بعد  شهرسازی  و 
به  گذر  این  و  است  چگونه  وضعیت  استانداردها 
پاسخگویی  راستای  در  توانسته  آیا  تعهدی  حسابداری 

قدمهای مثبتی بردارد یا خیر؟ 
 صمدی

بنده هم عرض سلام دارم و تشکر می‌کنم که مجله حسابرس 
بخش  استانداردهای حسابداری  اهمیت  با  موضوع  به  واقع  در 
در  که  مالی  فعالیت  هر  این،  از  پیش  است.  پرداخته  عمومی 
دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شد چون سرفصلها خیلی محدود 
بود، هرچه که خریداری می‌کــردیم به‌عــنوان هزینه شــناسایی 
و ثبت می‌شد و هیچــگونه دارایی و ذخیره‌ای ثبت نمی‌گردید. 
به  دریافت‌وپرداخت  صورتحساب  و  نداشتیم  مالی  صورتهای 
خزانه و دستگاه‌های نظارتی و به اداره کل تمرکز و تلفیق، ارائه 
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می‌شد. حتی اسم اداره‌ کل ذیربط در وزارت اقتصاد و دارایی که 
حالا صورتهای مالی را دریافت می‌نماید، به اسم اداره‌ کل تمرکز 
و تلفیق بود. با زحماتی که دکتر اکرمی و سایر عزیزان داشتند، 
نام این اداره‌کل در خزانه‌داری کل کشور به اداره کل گزارشگری 
مالی حسابداری بخش عمومی تغییر یافت. اینها کارهایی بود 
در  الان  را شکر  خدا  و  اجرا شد  قبل  سالهای  از  به هرحال  که 
نقطه‌ای ایستاده‌ایم که می‌توانیم بگوییم نسبت به سالهای قبل 
حسابرس  که  دولتی  شرکتهای  من،  نظر  به  جلوتریم.  خیلی 
چون  حسابرسی،  سازمان  ازجمله  می‌شوند  حسابرسی  و  دارند 
اینجانب در شرکت دولتی هم بوده‌ام و آنجا سازمان حسابرسی 
مستقر بود، خیلی کارها نظام‌مندتر بود. در دستگاه‌ها ذیحساب 
و  دستگاه  در  قانون  و مجری  اقتصاد  وزارت  نماینده  به‌تنهایی 
ناظر حین خرج که  ناظر داریم.  ناظر حین خرج است. ما چند 
ذیحساب است و ناظر بعد از خرج که دیوان محاسبات کل‌کشور 
شنونده  دستگاه‌ها  در  خیلی  حرفش  حسابرسی  سازمان  است. 
انجام می‌دهد و  کار حسابرسی  دارد. وقتی سازمان حسابرسی 
را  نمی‌کنند  قبول  و  می‌گوید  بارها  دارد  ذیحساب  که  را  حرفی 
بیان می‌کند و در بندهای گزارشش می‌آورد، تمام ستونهای آن 
باید حل شود. به‌نظر من،  بند  این  دستگاه به لرزه می‌افتد که 

جایش در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خالی است.
ما در وزارت راه بحث چالشهای متعددی ازجمله نرم‌افزار، 
سخت‌افزار و نیروی انسانی متخصص داریم. در چند جلسه 
خدمــت آقای اکرمــی خزانه‌دار کل‌ کشــور خواهش کردیم 

کــه ای کاش وزارت اقتصاد ورود می‌کرد و یک نــــرم‌افزار 
حســابداری واحد بر اساس اســتانداردهای بخش عمومی 
برای بخــــش عمومی طراحی می‌شــد. بارها فرمودند که 
ما نمی‌خواســتیم بحث انحصار پیش بیاید. شاید آن بحث 
انحصار را ایجاد نکردیم ولی ذیحســاب در هر دستگاهی با 

تنوع نرم‌افزاری مواجه می‌شود.
وجود تغییــــرهای فراوان در دســتگاه‌های اجرایی اعم از 
ذیحســاب، نیروی انســانی، نرم‌افزار به‌عنــوان چالش جدی 

به‌چشم می‌خورد.
 دکتر نظری

پیشرفت  از  شما  ارزیابی  عبداله‌زاده،  دکتر  جناب 
در  عمومی  بخش  حسابداری  استانداردهای  به‌کارگیری 

این مدت چیست؟
 دکتر عبداله‌زاده

ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمانان محترمتان و 
تشکر بابت دعوت و برگزاری این جلسه. 

مقدمــه‌ای حضورتان عــرض می‌کنم: قبــل از اجرای هر 
فراینــدی باید زیرســاخت برای آن وجود داشــته باشــد. ما 
زمانی‌که می‌خواهیم یک نهال را بکاریم بی‌تردید باید آن نهال 
با محیطی که قرار اســت در آن کاشته شود، همخوانی داشته و 
سازگار باشد. زیرساختش هم این است که خاک خوب، هوای 
مطلوب و آبیاری کافی داشــته باشــیم. انتظار این‌که این نهال 
بعد از یکســال به‌ثمر بنشــیند، انتظار معقولی نیست. در چند 
ســال اول فقط انتظار رشد وجود دارد تا به بلوغ برسد و پس از 
آن اســت که می‌توان انتظار ثمر داشت. در تمام این مدت هم 

باید پایش بشود تا ثمرش دارای بهترین کیفیت باشد. 
بــرای اجرای اســتانداردهای حســابداری بخــش عمومی 
نیــز چنین حالتــی را داریم. ابتــدا باید بدانیم آیــا اجرای این 
اســتانداردها با محیط حسابداری کشور ما سازگار است؟ تا قبل 
از اجرای این استاندارها از مبنای نقدی و نیمه‌تعهدی استفاده 
می‌شــد. پیش نیاز اجرای اســتانداردهای حســابداری بخش 
عمومی اجرای حسابداری تعهدی بود که از سالها قبل با توجه 
به الزامهای قانونی، فعالیتها برای اجرای آن آغاز شده بود. در 
راســتای ماده 128 قانون محاسبات عمومی، نظام حسابداری 
بخش عمومی در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل‌ کشور 
تهیه و برای اجرا از ابتدای ســال 1394 ابلاغ شــد. پس یکی 

باید بگویم که نسبت به

 سال 1394 خیلی تغییر و

 پیشرفت داشتیم ولی هنوز 

مسیر زیادی پیش‌رو داریم
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از مهمترین زیرساختهای استفاده از استانداردهای حسابداری 
بخش عمومی فراهم شــد. حالا می‌خواهیم این اســتانداردها 
را پیاده‌ســازی کنیم. بر اســاس ماده 26 قانــون الحاق برخی 
مواد بــه قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالــی دولت )2( 
وزارتخانه‌ها، موسســات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در 
موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلف شدند صورتهای 
مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی 
کشور که توسط سازمان حسابرســی تدوین‌شده، در چارچوب 
دستورالعملهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر 
مبنای حسابداری تعهدی، تهیه کنند. زمان‌بندی اجرای کامل 
حسابداری تعهدی نیز حداکثر ظرف مدت سه سال از تصویب 
آیین‌نامــه اجرایی تعیین و این آیین‌نامه در پایان ســال 1395 
تصویب شد. حالا هدفمان از اجرای استانداردهای حسابداری 
بخــش عمومی چیســت؟ به‌قطــع، ارائه بالاترین ســطح از 
پاسخگویی عمومی. پاسخگویی عمومی در زمان آغاز اجرای 
اســتانداردها چگونه بوده اســت؟ آیا الزامی برای پاسخگویی 
عمومی وجود داشــته اســت؟ آیا این فرهنــگ در نظام اداری 
کشــور نهادینه شــده اســت؟ با اطمینان، جواب خیر اســت و 
طی سالهای گذشته، مسئولیت پاســخگویی در سطح پایینی 
بوده اســت. پس امکان اینکه مقاومتهایی از ســوی سازمانها 
و مدیران در برابر این تحول وجود داشــته باشــد، دور از ذهن 

نیست. البته انتظاری هم غیر از این وجود ندارد. 
ایــن را هــم می‌دانیــم که بدنــه کارشناســی و به‌خصوص 
کارشناسان مالی هســتند که باید اســتانداردها را اجرا نمایند. 
به‌غیر از این‌که این نظام حســابداری خودش دارای پیچیدگی 
و دشــواریهای خاص هســت، کارشناســان هم تاکنون با این 
موضــوع درگیر نبوده‌انــد و به‌طور طبیعی شــناختی هم از آن 

ندارند و هیچ آموزشی در این خصوص ندیده‌اند. 
از طــرف دیگر، ابزار گزارشــگری ما که همــان نرم‌افزارها 
هســتند، چون به‌یکبــاره تصمیم بر اجرای نظام حســابداری 

تعهدی شد، با سیستم جدید مطابقت نداشتند. 
البته از سال ابتدای اجرای حسابداری تعهدی در کنار تدوین 
اســتانداردهای حســابداری، دستورالعمل حســابداری بخش 
عمومی با رویکرد تعهدی نیز تدوین و منتشر گردید و کارکنان 
به‌طور عمــده تمرکز خود را بــه بهره‌برداری از دســتورالعمل 
مذکور بدون توجه به استانداردهای حسابداری بخش عمومی، 

معطــوف کرده‌اند کــه این موضوع باعث جلوگیــری از تحولی 
بزرگ در این بخش بوده است. 

همچنین نظــام حســابداری تعهدی به‌خصــوص ثبتهای 
حســابداری به‌تازگی مورد استفاده قرار گرفته که آزمایشی بوده 
و نیاز به آزمون و خطا دارد و طی ســالهای اخیر هم دیدیم که 

به‌طور مداوم دچار تغییر و اصلاح شده است. 
با توجه به دامنه وســیع اســتانداردها، به‌قاعده نباید انتظار 
داشــته باشــیم که موضوع اجرای اســتانداردهای حسابداری 
بخــش عمومی که ســالها مغفول مانده، در یــک مدت زمان 
کوتاه به نتایج دلخواه برسد و باید برای آن گامهای پیاده‌سازی 
درنظر گرفته شــود و مراحل آن تعیین شــود و پله پله به نقطه 
نهایی و اهدافــی که قانون‌گذار و تدوین‌کنندگان اســتانداردها 

داشته است، برسیم. 
اگر چه با فراهم‌شــدن زمینه بــرای اجرای اســتانداردهای 
حســابداری بخش عمومی و به‌ویژه دستورالعمل تدوین‌شده، 
نظام مالی بخش عمومی از منظر یکپارچگی اطلاعاتی بســیار 
مطلوب‌تر از قبل شده است و با انجام آموزشهای لازم به کارکنان 
و طراحی و اصلاح نرم‌افزارهای مالی متناسب با استانداردهای 
حســابداری بخش عمومی، در پذیرش این موضوع از ســوی 
ســازمانها گامهای خوبی در این خصوص برداشته شده، ولی با 
توجه به دوره 8 ســاله انتظار، پیشرفت در این زمینه کمتر بوده 
اســت و هنوز به هدف نهایی نرســیده‌ایم و به‌نظر طبیعی هم 
می‌باشد. امیدوارم رسیدن به نقطه اصلی سریعتر میسر بشود. 
بــه هر حــال به‌دلیل نبود دانــش کافی و آموزش مناســب 

آیا گذار به حسابداری تعهدی

 توانسته‌است در راستای 

پاسخگویی قدمهای

 مثبتی بردارد
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و همچنیــن تمرکز دســتگاه‌ها بــر دســتورالعمل وزارت امور 
اقتصــادی و دارایی، به‌لحاظ عملی تحولی به میزان مورد نظر 

محقق نگردیده است. 
یکی از دلایل این موضوع هم می‌تواند متنوع بودن اهداف 
فعالیتهای دســتگاه‌های اجرایی نســبت بــه بخش خصوصی 
باشــد. در بخش خصوصــی فقط افزایش ثروت ســهامداران 
مدنظر می‌باشــد، ولی گزارشــگری در بخش دولتی از لحاظ 

ماهیت فعالیت دستگاه مقداری فرایند را سخت می‌نماید. 
این موضوع را هم درنظر داشــته باشیم که کشورهای پیشرو 
در اجرای اســتانداردها در سطح بین‌المللی، سالهای زیادی را 
درگیر اجرای استانداردها بوده‌اند و حتی یک دهه برای اجرای 

این موضوع زمان صرف کرده‌اند. 
 دکتر نظری

به هرحال این تلاشها و زحمات باید منجر به گزارشگری 
بخش  مفهوم  است  لازم  راستا  این  در  شود.  مالی 
وزارتخانه  آیا بخش عمومی فقط  تعریف شود.  عمومی 
تعریف  که  زمانی  تا  پایین‌دستی؟  دستگاه‌های  یا  است 
را  نهایی  گزارش  محتوای  نشود،  شفاف  عمومی  بخش 

نمی‌توان مشخص کرد.
 دکتر جباری 

واقعیت این است که تا حدودی در این موضوع مشکل داریم؛ 
مرز  و  خط‌کش  که  عمومی  بخش  واحدهای  تعریف  در  یعنی 
هستند.  آن  شامل  واحدهایی  چه  بگوییم  و  تعیین  مشخصی 
وضعیت بعضی از واحدها به‌طور کامل و دقیق مشخص است. 
به‌طور مثال همه می‌دانیم که یک وزارتخانه، یک واحد بخش 
اما  است.  عمومی  بخش  هم  دولتی  موسسه  است.  عمومی 
وقتی به شرکت دولتی و یا به نهاد عمومی غیردولتی که برخورد 
بین‌المللی  استانداردهای  می‌شود.  ایجاد  سوال  می‌کنیم، 
موارد  برخی  در   ،(IPSAS) عمومی  بخش  حسابداری 
می‌گوید که دولت محلی یا دولت مرکزی، شرکتهای دولتی را با 
صراحت بخش عمومی می‌داند اما در کشور ما تنوع دستگاه‌های 
اجرایی و تنوع قانونهای حاکم بر آنها هم یک مسئله است. در 
شرکت  یک  ولی  است  مشخص  کلی  حالت  هم  وزارتخانه‌ها 
دولتی در کنار منابع عمومی، منابع حاصل از درامد داخلی خود 
را نیز دارد و درخصوص آن منابع مدعی می‌شود که این را نباید 
در بخش عمومی گزارش نمایم. ما شرکتهای دولتی داریم که 

اسمش شرکت است ولی واقعیت این است که دارند یک بخش 
از فعالیتهای حاکمیتی دولت را انجام می‌دهند. در کمیته فنی 
به  راجع  به‌تکرار  نیز  حسابداری  استانداردهای  اصلی  کمیته  و 

برخی از آن‌ها مذاکره و صحبت شده است. 
معیارهای شفاف واحد گزارشگر بخش عمومی باید شفاف‌تر 
شــود. ببنید، یک تفکر متداول در بخش عمومی آن است که 
قوانین و مقررات ارجح بر استانداردهای حسابداری است؛ من 
نمی‌خواهــم صحه بگذارم یا رد کنــم، می‌خواهم از وجود این 
دیدگاه صحبت کنم. لذا اغلب دســت‎اندرکاران در بخش اجرا، 
همواره دغدغه‌شــان رعایت قانون اســت. اگر استانداردهای 
حســابداری با قوانین و مقررات هم‌راستا نباشند، اولویت اول 
قانون اســت. وقتی می‌گوییم نهاد عمومی غیردولتی، به‌طور 
عمده شــهرداریها در ذهن متبادر می‌شــود. شهرداری بخش 
عمومی محسوب می‌شــود. در همه جای دنیا به‌عنوان دولت 
محلی شــناخته شــده و به وظایــف خود عمل می‌کنــد و باید 
گزارش خود را طبق اســتانداردهای بخش عمومی ارائه دهد. 
خزانه‌داری کل‌ کشــور خیلی تلاش کرد تــا گزارش یکپارچه از 
شهرداریها اخذ کند. در حال حاضر، به‌نظر می‌رسد گزارشهایی 
که توسط این دسته از واحدهای گزارشگر طبق استانداردهای 
بخــش عمومی به خزانه‌داری کل‌کشــور ارائه می‌شــود، فقط 
گــزارش منابع بودجه‌ای آن‌هاســت که قطعیــت آن تنها پس 
از انجام حسابرســی تعیین خواهد شــد. مــن در این گفت‌و‌گو 
از واژه حسابرســی زیاد اســتفاده خواهم کرد چون به‌نظر من، 
محرک اصلی پیشرفت حسابداری تعهدی در بخش عمومی، 
حسابرسی اســت. همانگونه که بیان شــد، حسابرسی روشن 
می‌کند که گزارش مالی ارائه‌شده توسط شهرداریها تنها شامل 
منابع و مصارف بودجه‌ای است یا دربرگیرنده همه رویدادهای 
مالی شــهرداری، به‌عنوان یک واحد گزارشــگر اســت؛ ولی 
استاندارد واحد گزارشگر را تعریف کرده است. در مفاهیم نظری 
به‌خوبی مطرح شــده که چه کســی یا چه واحدی باید گزارش 
بدهد؟ گزارش را به چه شــکلی ارائه کنــد؟ وکیفیت گزارش به 
چه صورت باشد؟ این موارد در مفاهیم نظری گزارشگری مالی 
بخش عمومی آمده ولی این‌که تمکین می‌شــود یا نمی‌شود را 

حسابرسی مشخص می‌کند. 
یک نکته دیگر این اســت که اگر می‌خواهیم دامنه شــمول 
بخش عمومــی را اصلاح کنیم، تقســیم‌بندی بودجه هم باید 
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اصلاح شود. بخشی از بودجه، بودجه عمومی نام دارد، بودجه 
کل‌کشور واژه کلی‌تری است که با اضافه‌شدن شرکتهای دولتی 
و ... بــه بودجه عمومی شــکل می‌گیرد. لذا وقتی اشــاره به 
بودجه عمومی می‌شــود، برخی شــرکتها و نهادهای عمومی 
غیردولتی مدعی می‌شــوند که شــامل آن واحدها نمی‌شــود. 
البته نظر کارشناسی خودم این است که ما واژه‌ای به نام وجوه 
عمومی داریم کــه تعریفش فراتر از بودجــه عمومی و بودجه 
کل کشــور اســت. وجوه عمومی طبق قانون شامل هر وجهی 
)نقدینه‌هایی( اســت که در هر دســتگاه اجرایی، در هر واحد 
بخش عمومی وجود دارد؛ اگرچه خودش کســب کرده باشــد، 
یا از دولت اخذ کرده باشــد، یا حتی کمکی که اشخاص حقیقی 
یا حقوقی بــرای امور عام‌المنفعه به برخــی نهادهای عمومی 
اعطا می‌کنند، وجوه عمومی است. و جایی که وجوه عمومی 
وجود دارد، باید گزارشــهای مالــی مرتبط با واحدهای 
گزارشــگر بخش عمومی ارائه شــود. من فکر می‌کنم با 
توجه به بررســیهای کارشناســی در خزانه‌داری کل‌ کشــور و 
ســازمان حسابرســی در خصوص تجربه موفق برخی کشورها 
در این زمینه، همه واحدهای بخش عمومی باید در صورتهای 

مالی تلفیقی بخش عمومی )حاکمیت( لحاظ شوند. 
 دکتر نظری 

جناب صمدی، چالشهای شناسایی، اندازه‌گیری و ثبت و 
گزارش داراییها، بدهیها، درامد و هزینه‌ها در وزارت راه 

چگونه بوده است؟
 صمدی 

ابتدا  در خصوص اموال و داراییهای وزارت راه و شهرسازی، 
باید کلیه اموال و داراییهای دستگاه اجرایی مربوط به سالهای 
گذشته شناسایی و توسط کارگروه ارزیابی گردد. نسبت به ثبت 
آن در دفاتر اقدام و سپس نسبت به محاسبه استهلاک سالانه 

آن اقدام گردد.
قیمت تمام‌شده در دستگاه‌های اجرایی باید براساس فعالیت 
و برنامه و عملکرد دســتگاه باشد. این در حالی است که ظرف 
بودجه محــدود بوده و در عمل دســتگاه اجرایــی باید قیمت 
تمام‌شــده فعالیت خود را با سبد بودجه تطبیق و محاسبه نماید 
که در این صورت، قیمت تمام‌شــده مذکور واقعی نمی‌باشــد؛ 
یعنی ســاختار مالی دولت و حسابداری بخش عمومی با بهای 

تمام‌شده واقعی تطابق ندارد.

همچنیــن، فقدان نیروی متخصــص و عدم‌آموزش و نبود 
بودجــه کافی در اجرای تغییرها و دســتورالعملهای ابلاغی، از 

دیگر چالشهای دستگاه‌های اجرایی می‌باشد.
 دکتر عبداله‌زاده

به‌عنوان حسابرس  برای رسیدگی  تعاریف، ملاک ما  در بحث 
تعاریف ماده )77( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
آن‌ها  با  بیشتر  حسابرسی  امر  در  که  موضوعهایی  اما  است. 
و  ارزشیابی  اقلام،  ارائه  کامل‌بودن  به  مربوط  داریم،  برخورد 
صحت محاسبات و نحوه ارائه و افشاء است. در موارد متعددی 
در خصوص داراییها مشاهده شده است که اقلامی وجود دارد 
که در صورتهای مالی ثبت نگردیده است. در مورد داراییهای 
برمی‌گردد؛  آن‌ها  ارزش‌گذاری  به  موضوع  این  عمده  ثابت، 
انجام می‌شد  دستورالعمل خاصی  با  ارزش‌گذاریها  نحوه  چون 
به‌دلیل  و  است  هزینه‌بر  هم  اجرایی  دستگاه‌های  برای  که 
محدودبودن منابع مالی، صرف هزینه جهت انجام کارشناسی 
مواجه  مشکلاتی  با  ثابت  داراییهای  ارزش‌گذاری  تعیین  برای 
داراییها،  این  عدم‌شناسایی  به  توجه  با  طرفی  از  است.  شده 
شناسایی استهلاک نیز برای آن‌ها انجام نمی‌گیرد. البته به‌طور 
کل موضوع هزینه استهلاک یکی از موضوعهای چالش‌برانگیز 
که در مواردی  استانداردهای بخش عمومی می‌باشد  در مورد 
هم که داراییها شناسایی شده‌اند استهلاک آن‌ها به‌طور معمول 
به‌درستی افشا نگردیده است. در خصوص داراییهای نامشهود 
هم موارد متعددی وجود دارد که به‌دلیل ناملموس‌بودن و حجم 
بالا و تعدد و تکثرشان، در صورتهای مالی منعکس نشده‌اند. 
گاهی هم دستگاه‌های اجرایی با توجه به وجود دعاوی، بخشی 
از داراییهایشان را به‌رغم وجود مالکیت شناسایی نکرده‌اند. در 
نظر  از  هم  اجرایی  دستگاه‌های  درامدهای  به  رسیدگی  بحث 
ارزشیابی و صحت محاسبات و  از نظر صحت  کامل‌بودن هم 
نحوه افشا، موارد متعددی از عدم‌رعایت مشاهده می‌گردد. در 
کنترلهای  به  توجه  با  اجرایی  تعهدهای دستگاه‌های  خصوص 
به‌دلیل  نقدی  حسابداری  نظام  و  گذشته  در  این‌که  و  بیشتر 
نمی‌شد،  انجام  ثبتی  آن‌ها  برای  پرداخت  زمان  تا  این‌که 
مشکلات  با  معمول  به‌طور  و  دارد  وجود  بیشتری  حساسیت 
کمتری روبرو هستیم. تمرکز رسیدگی بیشتر در بحث ارزشیابی 
در صورت‌وضعیتهای طرحهای  به‌ویژه  و  و صحت محاسبات 
این‌که  به  توجه  با  قراردادها است.  و  دارایی سرمایه‌ای  تملک 



14
02

ار 
به

 1
22

ره 
ما

ش
15

نقدی  عمومی  بخش  حسابداری  روش  گذشته  سالهای  در 
غیر  به  هزینه  تعاریف  است،  بوده  نیمه‌تعهدی  و  تعدیل‌شده 
در  اجرایی  عملیات  با  حدودی  تا  ذخایر  و  استهلاک  هزینه  از 
ولی  است؛  منطبق  اندازه‌گیری  و  شناسایی  و  ثبت  خصوص 
تعاریف درامد در استانداردها با آنچه در بخشی از دستگاه‌های 
از  برخی  هنوز  و  است  تناقض  در  اجراست،  حال  در  اجرایی 
دستگاه‌ها از روش نقدی برای شناسایی درامد استفاده می‌کنند. 
موضــوع و چالش اصلــی در خصوص داراییهــا و بدهیها، 
چالش روش ارزش‌گذاری و اندازه‌گیری آن‌هاست. با توجه به 
این‌که دستگاه‌های اجرایی مختلف با اهداف متفاوتی از داراییها 
استفاده می‌کنند، لذا در برخی از دستگاه‌های اجرایی استفاده از 
ارزشهای ورودی و در برخی دیگر استفاده از ارزشهای خروجی 

بسیار مهم و حیاتی می‌باشد. 
به‌عنوان نمونه، در هیچ جای اســتاندارد حسابداری بخش 
عمومــی در خصوص نحوه و روش قیمت‌گــذاری قیر رایگان 
تحویلی به دســتگاه‌های اجرایی رهنمودی ارائه نشده است. 
از دیــدگاه وزارت راه، روش قیمت‌گــذاری هیچ اهمیتی ندارد 
و فقــط میزان تحویلی قیر اهمیــت دارد؛ در حالی‌که از دیدگاه 
شــرکت واگذارکننده قیر، نرخ تســعیر، روش تســعیر، روش 

ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری دارای اهمیت می‌باشد. 
 دکتر نظری

عملیاتی  بودجه  تکلیف  فرمودید،  که  مطالبی  به  توجه  با 
نتوانید  چنانچه  بود؟  خواهد  چه  است  قانونی  تکلیف  که 
نتوانید  برای مثال  یا  و  کنید  را محاسبه  قیمت تمام‌شده 

هزینه استهلاک را ثبت کنید، سرنوشت بودجه عملیاتی 
چه خواهد شد؟ 

 صمدی

تمام‌شده  بهای  به  نیاز  ما  عملکرد،  مبتنی‌بر  بودجه‌ریزی  در 
دستگاه  بخشهای  تمام  هماهنگی  مستلزم  که  داریم  خدمت 
اجرایی اعم از پشتیبانی و مالی و منابع انسانی و سایر بخشهای 
سایر  همکاری  و  ناهماهنگی  علت  به  که  می‌باشد  مرتبط 
بخشهای دستگاه اجرایی، در عمل بهای تمام‌شده متناسب با 

اهداف حسابداری بخش عمومی تهیه نمی‌گردد.
 دکتر نظری 

آیا با توجه به چالشهای به‌کارگیری استانداردهای حسابداری 
امکان  عمل  در  عملیاتی،  بودجه  تهیه  و  عمومی  بخش  در 

تهیه بودجه عملیاتی به مفهوم واقعی وجود دارد؟
 دکتر جباری

من فکر می‌کنم که ما در نظام مالی کشور یک چندضلعی داریم 
و  انجام  مالی  نظریه‌پردازیهای  می‌شود،  شروع  بودجه  از  که 
استانداردها شکل می‌گیرد، سپس اجرای آن استانداردهاست و 
بعد از آن، اجرای استانداردها در رویدادهای مالی مورد بررسی 
قرار می‌گیرد که ما به آن می‌گوییم حسابرسی یا نظارت یا 
هر عنوان مشابه دیگری. فرضیه گلوگاه می‌گویند قدرت یک 
زنجیر به ضعیفترین حلقه‌اش است. واقعیت این است در این 
یادم  من  کند.  پیدا  توسعه  هم  با  اضلاع  همه  باید  چندضلعی 
حسابداری  استاندارد  به‌کارگیری  بحث  اصلی  دلیل  که  هست 
بودجه‌ریزی  بحث   ،1394 سال  از  قبل  عمومی  بخش  برای 
بود و گفته می‌شد  از آن حسابداری نقدی  بود. قبل  عملیاتی 
دولت  بدهیهای  و  داراییها  مورد  در  اطلاعاتی  این‌که  از  غیر 
نداریم. برای مدیریت هزینه‌ها و مدیریت منابع هم در نهایت 
روشهای بهتری وجود دارد که بودجه‌ریزی عملیاتی یکی از آن 
روشها بود، خیلی بحث شد؛ حتی دو سه دوره از کنفرانسهای 
بودجه‌ریزی عملیاتی صرف تفهیم موضوع شد و حتی خروجی 
بودجه‌ریزی  واژه  است  بهتر  که  بود  این  کنفرانسها  از  یکی 
را  کار  حساسیت  می‌خواهم  ببریم.  به‌کار  را  مبتنی‌برعملکرد 
عرض کنم. در دو یا سه همایش فواید، ماهیت و کارکردهای 
بودجه‌ریزی  که  گفتیم  بعد  شد.  بیان  بودجه‌ریزی  نظام  این 
دارد.  موجود  وضعیت  از  کاملتری  اطلاعات  به  نیاز  عملیاتی 
ما استهلاک نداشتیم، ذخایر نداشتیم و ...، راهکار چیست؟ 

ساختار مالی دولت و 

حسابداری بخش عمومی با 

بهای تمام شده

 واقعی تطابق ندارد
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دعوت  همایشها  در  که  بین‌المللی  اساتید  و  خارجی  مدعوین 
حسابداری  این‌که  نتیجه  گفتند.  را  تجربه‌هایشان  هم  شدند 
نقدی خیلی نمی‌تواند کمک کند. چون برخی از هزینه‌ها پنهان 
است و در آینده ظهور و بروز پیدا می‌کند. مانند هزینه مزایای 
پایان خدمت، یا مانند هزینه استهلاک و ... که هزینه محقق 
حسابداری  است.  آتی  سالهای  در  پرداخت  یا  و  است  شده 

تعهدی راهکاری برای اصلاح موارد مطرح شده بود. 
همچنــان راجع به اضــاع متغیرهای موثر بــر نظام مالی 
عمومی عرض می‌کنم. اســتحضار دارید که استانداردهایی که 
در حال حاضر تدوین می‌شوند، براساس آخرین استانداردهای 
بین‌المللــی حســابداری بخــش عمومــی (IPSAS) بــوده 
اســت. آخرین اســتانداردهای بین‌المللی حســابداری بخش 
عمومی، بومی‌ســازی و به‌کار گرفته می‌شود. نظام حسابداری 
بخش عمومی که در راســتای اســتانداردها تدوین می‌شــود، 
دستورالعملهای حسابداری و ثبتها را بیان می‌کند و آن‌ها هم بر 
همین اساس به‌روز و ابلاغ می‌شود. به‌نظر می‌آید که مقداری 
ناهماهنگی بین نظام بودجه ما و نظام حســابداری وجود دارد 
و نظام بودجه عقب‌تر اســت. همان‌طور که گفته شــد یکی از 
اهداف حسابداری تعهدی این است که هزینه استهلاک و سایر 
هزینه‌های غیرنقدی برای محاســبه دقیق قیمت تمام‌شــده 
فعالیتها و خدمات و در نتیجه استفاده در بودجه‌ریزی مبتنی‌بر 
عملکرد شناســایی شــود، در عمل از هزینه‌های غیرنقدی در 
تصمیم‌گیریهای بودجه‌ای اســتفاده نمی‌شود و چیزی که مهم 
جلوه می‌کند فقط پیش‌بینی پرداخت سال آینده بابت این موارد 
اســت؛ مانند مزایای پایان خدمت قابل‌پرداخت در سال آتی. 
بودجه ما هنوز نقدی اســت. خیلی جاها این‌طوری اســت که 
می‌گویند مــا بودجه نقدی را داریم و در کنارش بودجه جامع را 
هم می‌گذاریم. در حال حاضر جای بودجه جامع خالی است. 
در اصل، دغدغه اصلی در بخش عمومی تنها نباید دریافت 
و پرداخت باشــد. دولتها و حکومتها یک مســئولیت در قبال 
نســلهای آتی دارند. ما برای این‌که بدانیم یک دولت چقدر از 
اعتبار نســلهای بعدی هزینه کرده، نیاز داریم که حســابداری 
تعهدی تحقق یابــد. لذا من فکر می‌کنم کــه اگر بخواهیم به 
ســمت بودجه عملیاتی برویم، باید بحــث بودجه جامع را 
تقویت کنیم و به‌عبارتــی، بودجه ما از حالت نقدی باید فراتر 
رود. یکی از اصول متداول در حسابداری بخش عمومی، اصل 

حســابداری بودجه‌ای است؛یعنی نظام حسابداری باید طوری 
طراحی شــود که اهداف بودجه را پوشــش دهد. لذا هر اندازه 
نظام بودجه‌ریزی به‌روزتر باشــد، نظام حســابداری نیز کاراتر 

خواهد بود. 
از طرفــی محاســبه اســتهلاک، بــا هدف ســودمندی در 
تصمیم‌گیری ارائه شــد. هدف این بود کــه از اطلاعات واقعی 
و عملکرد مالی یک ســال، در تدوین بودجه سال آتی استفاده 
شــود که طی آن ویژگــی کیفی به‌روزبــودن اطلاعات رعایت 
شــود. این همه تلاش ازجمله به‌روزرســانی گزارشــها برای 
مفیدبــودن در تصمیم‌گیــری و تلاش بــرای ارتقای محتوای 
اطلاعاتی گزارشــها مانند استهلاک، هزینه‌های تعهدی حتی 
درامدها انجام‌ شــده؛ ولی میزان اســتفاده از این اطلاعات در 

تصمیم‌گیریها موضوعی است که نیاز به بررسی دارد.
 دکتر نظری 

درامد  بدهیها،  داراییها،  برای  تعاریفی  استانداردها  در 
در  تعاریف  این  به‌کارگیری  است.  ارائه شده  هزینه‌ها  و 
بوده  با چه چالشهایی مواجه  حسابداری بخش عمومی 

است؟
 دکتر جباری 

اجازه بدهید این موضوع را مقداری تفصیلی‌تر عرض کنم. ما 
در مورد یک موضوع حرفه‌ای صحبت می‌کنیم. حرفه دارای 
ارتباط تنگا‌تنگی با محیط پیرامونی است و با آن تعامل داده‌ای 
از  از حسابداری بخش عمومی صحبت می‌شود،  دارد. وقتی 
عبارت ”پیاده‌سازی و استقرار نظام حسابداری“ یا ”پیاده‌سازی 
و استقرار حسابداری تعهدی“ استفاده می‌شود. به‌طور معمول 
این دو عبارت با هم مترادف درنظر گرفته می‌شود. به‌نظر من 
این دو واژه با هم مترادف نیستند و هر کدام از آن‌ها تعریفی 
است.  متفاوت  پیاده‌سازی  تعریف  با  استقرار  تعریف  دارند؛ 
بر  اثرگذار  متغیرهای  کنیم،  بررسی  را  مفهوم  دو  این  وقتی 
که  ببینیم  ما می‌خواهیم  آن‌ها مشخص می‌شود.  از  کدام  هر 
شده  پیاده‌سازی  اجرایی  دستگاه‌های  در  داراییها  حسابداری 
یعنی  پیاده‌سازی  خیر؟  یا  است  یافته  استقرار  خیر؟  یا  است 
تجزیه  تشکیل‌دهنده‌اش  اجزای  به  را  موضوعی  ما  این‌که 
کنیم، کارکرد هر یک را تعریف کنیم، بعد اجزا را در یک پیکر 
و نظام واحد جمع‌بندی نماییم. خوب ما می‌گوییم که اگر قرار 
از  بخشی  هم  دارایی  که  کنیم  پیاده  تعهدی  حسابداری  است 
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آن است، باید بگوییم برای پیاده‌سازی دارایی چه کنیم؟ برای 
درامد  پیاده‌سازی  برای  چکارکنیم؟  باید  بدهی  پیاده‌سازی 
چکار باید کنیم؟ چون هر کدام از اینها مسیر خاص خودش را 
دارد؛ اما استقرار در ماهیت تعبیر دیگری دارد؛ استقرار یعنی 
جانمایی یک جزء در بین اجزای دیگر و در هماهنگی با آن‌ها. 

حالا من می‌خواهم روی این مفاهیم بحث کنم.
 دکتر نظری

استاندارد در مورد کدام صحبت می‌کند؟
 دکتر جباری 

در هر دو مورد. منتهی در اجرای استاندارد باید به این دو مورد 
توجه کنیم؛ وقتی استاندارد دارایی ثابت داریم باید تلاش کنیم 
پیاده‌سازی  خوب  ثابت  دارایی  حسابداری  به  مربوط  مباحث 
عوامل  پیاده‌سازی  در  اصل،  در  یابد.  استقرار  خوب  و  شده 
اجرایی مالی می‌توانند خوب پیش بروند ولی در استقرار به نظر 
ما  مثال،  به‌عنوان  هستند.  دخیل  پیرامونی  عناصر  حتما  من 
می‌گوییم که نرم‌افزار حسابداری استقرار یافت؛ استقرار یعنی 
جانمایی‌شدن بین سایر نرم‌افزارهای دیگری که دستگاه‌های 
اجرایی وجود دارد. لازم است چند مثال ذکر شود برای آن‌که 
در وزارت آموزش و پرورش ذخایر مزایای پایان خدمت را به 
تفکیک آحاد افراد نگهداری میکند، حتما باید سیستم پرسنلی 
یعنی  این  باشد؛  به سیستم حسابداری‌ وصل  انسانی  منابع  و 
یک  یا  نرم‌افزار،  یک  شخص،  یک  یعنی  استقرار  استقرار. 
موجودیت در اصطلاح جای خودش را بین موجودیتهای دیگر 
پیدا کند. در سازمانی که چند هزار پرسنل دارد، به هر دلیلی 
ممکن است روزی به اطلاعات حقوق پرداختی به یک کارمند 
نیاز باشد. بدون اتصال سیستم پرسنلی به سیستم حسابداری 
چگونه می‌توان اطلاعات مورد نیاز را از سیستم حسابداری اخذ 
کرد؟ در بعضی از واحدهای گزارشگر، آمار و تعداد اموال )در 
خصوص داراییها( بسیار زیاد است. به‌طور مثال اموال وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی، وزارت بهداشت 
و وزارت علوم در نقاط مختلف جغرافیایی وجود دارد و در کل 
کارمند  یا هر  مالی  امور  مدیر  یا  دارند. ذیحساب  اموال  کشور 
حسابداری برای این‌که بتواند استهلاک را به روز نگهدارد، نیاز 
به صورت ریز داراییها دارد و با توجه به حجم بالای داده‌ها، 
باید سیستم اموالی وجود داشته باشد که با سیستم حسابداری 
ادعاهای  همه  در  استقرار  در  موثر  مولفه‌های  باشد.  مرتبط 

مالکیت،  کامل‌بودن  وجود،  از  اعم  اقلام،  به  نسبت  مدیریت 
اگر موضوع  این است که  اثرگذارند. ]عرض من  افشاء  ارائه و 
دارایی ثابت و سیستمهای مرتبط با آن در سازمان خوب مستقر 
بخش  از  )اعم  سازمان  مالی  مدیر  و  ذیحساب  باشد،  نشده 
کامل‌بودن  زمینه  در  اقدامی  چه  یا بخش خصوصی(  عمومی 
در اصل می‌تواند  آیا  انجام دهد.  داراییها می‌تواند  تمامیت  یا 
کاری بکند؟ فقط می‌تواند در بحث ارزش‌گذاری استهلاک را 
درست حساب کند؛ یعنی اگر تجدید ارزیابی داشت، فرایندش 
را صحیح طی کند. در نتیجه، استقرار خیلی مهم است و در 

استقرار همراهی سایر واحدهای سازمان موثر است.[ 
مسئله استقرار در خصوص درامدها خیلی مهم است. برای 
مثال، اگــر بخواهیم درامد ســازمان امور مالیاتــی را تعهدی 
شناســایی کنیم بدون این‌که سیســتم جامع مالیاتی )سیستم 
درامــد مالیاتــی( به حســابداری وصل باشــد، چطــور واحد 
حســابداری می‌تواند همــه مودیان را در حســابهای تفصیلی 
ایجاد و به‌روزرســانی نماید؟ آیا نگهداری این همه تفصیلی در 
حسابداری صحیح اســت یا باید در نرم‌افزار تخصصی مربوط 
نگهداری و سر‌جمع آن‌ها در حسابداری اعمال شود. در روش 
صحیــح، داده‌هــای درامدی مودیــان باید در سیســتم جامع 
مالیاتی ثبت و جمع آن به سیســتم حســابداری منتقل شود. 
استقرار مناســب سیستم درامدها در بســیاری از دستگاه‌های 
دیگر که دارای درامد هســتند و دســتگاه‌هایی که به نیابت از 
دولت درامد دولت را وصول می‌کنند نیز به همین صورت است. 
در اصل در دســتگاه‌های اجرایی با تعداد تراکنشهای درامدی 
بالا، درامدها تعهدی شناسایی نمی‌شود مگر این‌که واحدهای 
عملیاتی کســب درامد به واحد حســابداری مرتبط شوند. این 
همان معنی مستقرشدن اســت. از طرفی، مدیریت نسبت به 
یــک قلم دارایــی ادعاهایی دارد که پیش از ایــن بیان گردید. 
به‌طور معمول، اثبات وجود به‌نســبت آســان اســت. چون در 
دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی با حضور ذیحساب، وقتی 
رویدادی ثبت می‌شــود یعنی وقوع یافتــه و وجود دارد. چون 
ناظری وجود دارد و چون هدف کســب سود نیست، لذا وقتی 
ثبت می‌کند، یعنــی ”وجود“ دارد که البته باز هم حسابرســی 
کمک مضاعــف می‌کند. ولــی راجع به ” کامل‌بــودن“ ابهام 
داریم. همچنین با حسابرســی فرایند ”افشا“ و ”ارزشگذاری“ 
مناسب نیز تســهیل می‌گردد. اگر اســتقرار به‌درستی صورت 
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گیرد، در راســتای ادعای کامل‌بودن )تمامیت( کمک شایانی 
خواهد کرد.

لذا اســتقرار مناســب و ابــزار آن موضوعی اســت که باید 
فرهنگ‌سازی شود که مسئولان دستگاه‌ها‌ی اجرایی حساس 

شوند و در این خصوص کمک نمایند. 
 دکتر نظری 

و  بدهی  و  دارایی  از  که  مفاهیمی  این  صمدی  جناب 
مسکن  راه،  وزارت  در  چقدر  شد،  ارائه  هزینه  درامدها 
و شهرسازی اجرا شده و شما با چه چالشهایی در مورد 

به‌کارگیری این مفاهیم برخورد کردید.
 صمدی 

و  منقول  اموال  شامل  شهرسازی  و  راه  وزارت  داراییهای 
غیرمنقول، شناسایی و در اداره اموال ثبت و نگهداری حساب 
سادای  سامانه  در  غیرمنقول  اموال  همچنین  و  می‌گردد. 
به‌علت  ولی  است؛  گردیده  ثبت  دارایی  و  اقتصاد  امور  وزارت 
عدم‌ارزیابی و قیمت‌گذاری، ثبت آن در دفاتر و صورتهای مالی 

دستگاه اجرایی منعکس نگردیده است.
در خصوص شناســایی بدهیهای دســتگاه اجرایی با توجه 
به اینکه مطالبات مربــوط به‌بخش خصوصی اعم از حقیقی و 
حقوقی بوده، به‌ســرعت شناســایی و در دفاتر ثبت و به مرکز 
مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت منعکس گردید.

در مــورد شناســایی درامدها با توجه به تاکیــد قانونگذار از 
ســالهای قبل، بیشتر در دســتگاه‌های اجرایی ثبت، وصول و 
به حسابهای خزانه‌داری کل‌کشــور واریز می‌گردد. در این امر 

بیشتر درامدها به‌محض وصول ثبت می‌گردد.
در سیستم حســابداری تعهدی در بخش عمومی هزینه‌ها 
برخلاف روش حســابداری نقدی به محض وقوع شناسایی و 

ثبت می‌گردد.
 دکتر نظری 

که  دارد  وجود  بخشی  یا  و  دستگاهی  راه  وزارت  در  آیا 
عمومی،  بخش  حسابداری  استانداردهای  اجرای  از 

مستثنی شده باشد؟ 
 صمدی

اینها  چون  شرکتها  و  سازمانها  در  ولی  نه  راه  وزارت  ستاد  در 
مستقل هستند، از استانداردهای حسابداری استفاده می‌کنند؛ 

برای مثال، سازمان ملی زمین و مسکن.

 دکتر جباری
واحدهایی که ماهیت شرکت دارند و بودجه آن‌ها درامد و هزینه 
از استانداردهای بخش بازرگانی  شرکت است، به‌طور معمول 

دارند استفاده می‌کنند. 
 دکتر نظری

در تلفیق هم منظور نمی‌شوند؟
 دکتر جباری

به  حسابرسی  برای  و  می‌کنند  تهیه  را  مالی‌شان  صورتهای 
دولت،  تلفیق  در  هرچند  می‌دهند؛  ارائه  حسابرسی  سازمان 
فقط بخش عمومی‌شان لحاظ می‌شود. البته اطلاعات بخش 
با  و  یک‌سطری  به‌صورت  نیز  آن‌ها  داخلی(  )منابع  بازرگانی 
استفاده از روش ارزش ویژه در صورتهای مالی دولت منظور 
می‌شود. این روش در صورتهای مالی سایر کشورها همچون 

کانادا و سوییس هم مورد استفاده قرار گرفته است.
 دکتر نظری

آقای دکتر جباری آیا در بخش عمومی دستگاهی هست 
عمومی  بخش  حسابداری  استانداردهای  اجرای  از  که 

مستثنی شده باشد؟
 دکتر جباری 

دستگاه‌هایی  خیر.  عمومی،  بخش  گزارشگر  واحدهای  در 
دولتی  موسسات  و  وزارتخانه‌ها  نداریم.  نباشند،  مشمول  که 
تقسیم  دسته  دو  به  دولتی  شرکتهای  است.  مشخص  که 
می‌شوند؛ آن‌هایی که گاهی از منابع عمومی و بودجه عمومی 
استفاده  عمومی  بخش  استانداردهای  از  می‌نمایند،  استفاده 
می‌کنند. آن‌هایی هم که درامد و هزینه داخلی خود را دارند، 
انتفاعی را استفاده می‌کنند. اگر سازمان  استانداردهای بخش 
حسابرسی به مواردی برخورد کند که یک شرکت دولتی به‌رغم 
این‌که منابع و مصارف خودش را دارد ولی ماهیت فعالیت آن‌ها 
استفاده  را  استانداردهای بخش عمومی  باید  که  است  طوری 
کنند، به آن‌ها تذکر می‌دهد. این موارد نیز از فواید حسابرسی 
این  از  ابهامهایی  می‌کند،  پیدا  حسابرس حضور  وقتی  است. 

قبیل نیز برطرف می‌گردد.
 دکترنظری

یکی از چالشهای اجرای استانداردهای بخش عمومی، 
ناهماهنگی و مطابقت استانداردهای حسابداری با برخی 
بخش  که  است  دستورالعملهایی  و  قوانین  جنبه‌های  از 
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خصوصی با آن روبرو نیست. آیا این موضوع بر اجرای 
تاثیر  عمومی  بخش  حسابداری  استانداردهای  موفق 
گذاشته است؟ آیا برای اجرای استانداردهای حسابداری 
پذیرفته  صورت  قوانین  در  تغییرهایی  عمومی،  بخش 

است؟
 دکتر عبداله‌زاده

استانداردهای  از  عمده‌ای  بخش  می‌دانیم،  که  همانگونه 
از  ترجمه‌شده  صورت  به  کشور  در  عمومی  بخش  حسابداری 
استانداردهای بین‌المللی است. قرار نیست یک روش و رویکرد 
برای همه کشورها مناسب باشد و به‌همین دلیل، استانداردهای 
مذکور در همگرایی با قوانین داخلی بومی‌سازی گردیده است. 
در ارتباط با بخش خصوصی، استانداردهای بخش بازرگانی هم 
با قوانین و مقررات به‌طور کامل در هماهنگی نمی‌باشد. ولی 
در موارد متعددی ازجمله ماده )26( قانون الحاق برخی مواد 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( می‌بینیم که 
بر اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور تاکید 
شده یا وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق معاونت نظارت 
قانون   (128) ماده  راستای  در  کشور  کل   خزانه‌داری  و  مالی 
عمومی  بخش  حسابداری  نظام  اجرای  عمومی،  محاسبات 
توسعه  برنامه ششم  قانون   )8( ماده  در  یا  می‌نماید.  ابلاغ  را 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت 
موظف شده به‌‌منظور تحقق اهداف بند )12( سیاستهای کلی 
ساختارها  در  اساسی  تحول  مبنی‌بر  مقاومتی  اقتصاد  ابلاغی 
و  دولت  محاسباتی  و  مالی  مدیریت  نظام  ارتقای  و  اصلاح  و 
همچنین مدیریت بدهیها اقدامهایی نظیر اصلاح نظام مالی و 
محاسباتی خزانه‌داری کل‌ کشور، ارتقای نظام نظارت از طریق 
اصلاح سیستم مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری 
مالی بخش عمومی، تهیه نرم‌افزار حسابداری واحد و یکپارچه 
با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی و 
تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک 

نرم‌افزار لازم را انجام دهد و ......
 می‌بینیم که به‌الزام اینطور نیست که قوانین ما در تعارض با 
استانداردهای حســابداری بخش عمومی باشد. به هر صورت 
امکان دارد که با توجه به بومی‌سازی استانداردها، مواردی هم 
لحاظ نشــده یا مغفول مانده باشد یا در تعارض باشند که باعث 
شود مشکلی در اجرای اســتانداردها به‌وجود بیاید. البته منکر 

این موضوع هم نیســتیم که در مواردی خاص مثل شناســایی 
درامدهای مالیاتی دولت هم تعارض بین قوانین و استانداردها 
وجود دارد. ولی با توجه به نوپا بودن بحث اســتانداردها، زمان 
بــرای رفع تعارضها وجود دارد. آنچه که بیشــتر از عدم‌تطابق 
قانون و استاندارد حسابداری بر پیاده‌سازی استاندارد حسابداری 
تاثیر گذاشته، آن است که تدوین‌کننده استاندارد بخش عمومی 
تنوع دســتگاههای اجرایی را از منظر اهداف مدنظر قرار نداده 
اســت. منطبق با برخی از تئوریهای بخش خصوصی، هدف 
شــرکت کسب سود اســت و با توجه به این هدف ویژگی کیفی 
صورتهــای مالی تعریــف و عناصر و صورتهــای مالی هم بر 
همین اساس تعریف می‌گردد اما هدف‌گذاریهای صورت گرفته 
برای بخــش عمومی، محاســبه بهای تمام‌شــده و کمک به 
ذینفع جهت تصمیم‌گیری بدون توجه به مولفه تنوع، اهداف و 

سیاستهای دستگاه اجرایی بوده است. 
 دکتر نظری 

از استانداردهای منتشرشده و لازم‌الاجرا )18 استاندارد 
بیشتری  چالش  با  استاندارد  کدام  است(،  شده  منتشر 

مواجه است؟
 دکتر عبداله‌زاده

استاندارد و سازوکار نظری در اصل اجرا نشده است )ما تاکنون 
صورتهای مالی واحد گزارشگر نداشتیم(. صورتهای مالی هر 
تهیه می‌شود ولی صورتهای مالی واحد گزارشگر که  دستگاه 
نشده  تهیه  باشد،  منطبق  نظری  مفاهیم  استاندارد  تعریف  با 
مالی  صورتهای  گزارشگر،  واحد  به‌عنوان  هم  دولت  است. 

تلفیقی ندارد. 
در دســتگاه‌های اجرایــی بیشــترین مــوارد عدم‌رعایــت 
گزارش‌شــده مربوط به درامدهای موضوع اســتاندارد شــماره 
)4( حسابداری بخش عمومی و عدم‌شناسایی کامل داراییها و 
استهلاک آن‌ها موضوع استاندارد شماره )5( حسابداری بخش 
عمومی اســت. هر چند که در ســطح کلان اســتاندارد شماره 
)15( با موضوع صورتهای مالی تلفیقی با مشکل مواجه است 
اما باید تنوع دســتگاهی و تنوع منابع در بحث تلفیق را درنظر 
داشــته باشــیم. توجه دارید که در بحث بودجه، ما هم بودجه 
عمومــی دولت را داریم کــه مربوط به وزارتخانه اســت و هم 
بودجه شــرکتهای دولتی و بانکها؛ حــال این‌که در ذیل برخی 
وزارتخانه‌ها، شرکتهای متعددی وجود دارند. صورتهای مالی 
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بانکهــا هم متفاوت اســت. در واقع تلفیق اینها با هم دشــوار 
است و گزارشهای آن‌ها پیچیده است. تصور بفرمایید که دولت 
بخواهد همه اینها را به‌صورت یک گزارش با هم تلفیق نماید. 
حتی اگر پیچیدگیهای آن‌ها را هــم درنظر نگیریم، حجم این 

عملیات بسیار زیاد است. 
 دکتر جباری

ذات استاندارد مشکلی ندارد، ولی اجرای برخی از آن‌ها بنابه 
با دشواری مواجه  این عرض کردم، کمی  از  دلایلی که پیش 
 3 استانداردهای  اجرایی  مشکلات  مثال،  به‌عنوان  است. 
این  از  قبل  که  است  استقراری  همان  به‌دلیل  )درامد(،   4 و 
بلکه  نیست،  استاندارد  نقص  از  ناشی  خلا  این  شد.  بیان 
فرایندی است. به‌نظر من، استاندارد در این زمینه گویاست. 
گزارشگر(  )واحدهای  اجرایی  دستگاه  عملیاتی  مدیران  باید 
در  و  است  که خیلی هم مهم  استانداردی  اما  کنند.  همکاری 
دولت و بخش عمومی خیلی مهم‌تر از بخش خصوصی است 
و مجموعه سازمان حسابرسی و خزانه‌داری کل‌ کشور و همه 
سیاستگذاران حسابداری و عوامل اجرایی فرایندی باید روی 

آن کار کنیم، استاندارد تلفیق است. 
راجع به دامنه شــمول بخش عمومی صحبت شد. واقعیت 
آن است که درخصوص نهادهای عمومی غیردولتی )به‌عنوان 
نمونه مهم، شــهرداریها( چقدر از گزارشــی که ارائه می‌دهند، 
جامــع اســت و کل تراکنشــها و رویدادهــای مالــی آن‌ها را 
منعکس می‌کنــد، آیا صددرصــدش را در صورتهای مالی که 
ارائه می‌دهند، منعکس کرده‌اند یا فقط بخشــی از آن )بودجه 
عمومی( را ارائه کرده‌اند، مبهم اســت؛ اگر چه با تعریف وجوه 
عمومی، باید کل تراکنشــهای مالی خود را به‌عنوان یک واحد 
گزارشــگر بخش عمومی منعکس نمایند. حسابرسی فرایندی 

است که می‌تواند به رفع ابهام یادشده کمک کند. 
 دکتر نظری 

مالی  صورتهای  بخواهیم  ما  اگر  که  دارید  این  بر  اعتقاد 
انجام  آن  مقدمه  کنیم،  تهیه  عمومی  بخش  در  تلفیقی 

حسابرسی در دستگاه‌هاست. 
 دکتر جباری

واحدهای  حسابرسی  که  زمانی  تا  و  است  درست  کاملًا  بله، 
گزارشگری انجام نشود، به‌قطع صورتهای مالی تلفیقی دولت 
هم از قابلیت اتکا برخوردار نخواهد بود. تلفیق فرایندی است 

مالی  صورتهای  به  فرایندی  انجام  با  را  موجود  داده‌های  که 
تلفیقی دولت تبدیل می‌کند. لذا قابل‌اتکابودن صورتهای مالی 
به قابل‌اتکا‌بودن صورتهای  تا حد خیلی زیادی  تلفیقی دولت 

مالی واحدهای گزارشگر بستگی دارد. 
لازم اســت دوباره تاکید نمایم که واحد گزارشگر نسبت به هر 
قلم صورتهــای مالی 5 ادعا دارد که یکــی از آن‌ها اثبات وجود 
است. وقتی می‌گوییم حسابرســی، راجع به هر 5 ادعا صحبت 
می‌کنیم. تاکید می‌کنم با حضور ذیحساب به‌تقریب اثبات وجود 
را می‌پذیریم. وقتی ذیحساب در خصوص موجودی کالا سندی 
را تایید و امضا می‌کند، به‌تقریب مواردی اســت که وجود دارد و 
ثبت شــده اســت. اثبات کامل‌بودن تا حد زیادی خارج از حوزه 
ذیحســاب است و فرایند حسابرســی به ذیحساب در این زمینه 
کمک خواهد کرد. همکار ذیحسابی در یکی از سازمانها راجع به 
داراییها، درامد و ... مکاتبات متعددی را با واحد عملیاتی انجام 
می‌دهد و چنانچه اطلاعات از واحد عملیاتی به حسابداری ارسال 
شــود، ثبت و شناسایی می‌شــود؛ ولی مواردی که به امور ‌مالی 
ارســال نشده و در نتیجه شناسایی نشده است، چه می‌شود؟ لذا 
حسابرسی فرایندی است که به اظهارنظر درخصوص کامل‌بودن 

و سایر ادعاها نسبت به اقلام، کمک می‌کند. 
حالا یک نکته دیگر راجع به مشــکلات تلفیق این ‌اســت که 
ما در لایه‌های عمودی تلفیق نداریم. جا دارد که آسیب‌شناسی 
و مطالعــه علمی انجام شــود. می‌تواند ناشــی از ضعف نیروی 
انسانی در دســتگاه‌های اجرایی یا ناشی از ضعفهای ساختاری 

تدوین کننده استاندارد

 بخش عمومی تنوع

 دستگاههای اجرایی را

 از منظر اهداف

 مدنظر قرار نداده است
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باشــد که مطالب زیادی در خصوص هر یــک از آن‌ها می‌توان 
بیان کرد. در حال حاضر، به‌تقریب بالغ بر 3400 واحد گزارشگر 
وجــود دارد و اطلاعــات صورتهــای مالی آن‌ها اخــذ و تلفیق 
می‌شود. گزارشــهای مالی3400 واحد باید تلفیق شوند؛ یعنی 
گزارشهای تلفیقی لایه‌لایه بالا نمی‌آید ولی صحیح این‌است که 
به‌عنوان مثال، وزارت راه و ‌شهرســازی و یا سایر وزارتخانه‌ها، 
واحدهای زیرمجموعه خــود را تلفیق نماید. تعدادی، اداره کل 
تابعه در استان و ســازمانهای تابعه دارند و باید صورتهای مالی 
تلفیقی خود را تهیه نمایــد؛ چون تلفیق فوایدی دارد، محتوای 
اطلاعاتی دارنــد، در حال حاضر به‌دلیــل عدم‌تهیه صورتهای 
مالی تلفیقی در سطح وزارتخانه‌ها از همه فواید آن چشم‌پوشی 
می‌شــود. از آنجا که تهیه صورتهــای مالی تلفیقی در لایه‌های 
عمودی انجام نمی‌شــود، لذا از همــه محتواهای اطلاعاتی آن 
محروم می‌شــویم. البته همان‌طور که بیان شد، محدودیتهایی 
وجــود دارد؛ چون هم بحــث نیروی انســانی متخصص و هم 
ساختار مطرح است. نیروی انسانی دستگاه‌ها‌ی اجرایی ممکن 
است تخصص لازم را نداشته باشند، و از طرفی شاید لازم باشد 
در وزارتخانه‌هــا ذیل واحد ذیحســابی اداره‌ای با عنوان ”اداره 
تلفیق“ ایجاد شود که وظیفه‌اش انجام اقدامهای مربوط به تهیه 

صورتهای مالی تلفیقی وزارتخانه ذیربط باشد. 
 دکتر نظری 

یک  به  پاسخ‌دهی  برای  تلفیقی  مالی  صورتهای 
پاسخ‌خواهی است. چنانچه قرار باشد 3400 دستگاه را 
شما تلفیق کنید، در واقع در هر وزارتخانه، پاسخگویی از 
دستگاه پایین‌تر صورت نگرفته است و همانطورکه اشاره 
پایین‌تر  از سطح  که  باشد  به‌گونه‌ای  باید  تلفیق  کردید، 
واحد گزارشگر بیاید به سطح بالاتر و تلفیق انجام‌شده 
در سطح بالاترین سطح دستگاه به شما ارائه شود. آیا 

وضعیت فعلی چنین هست؟
 دکتر جباری

پایین‌تر  لایه‌های  حاضر  حال  در  شد،  بیان  که  همان‌طور 
حال  در  اصل  در  نمی‌کنند.  تهیه  تلفیقی  مالی  صورتهای 
نداریم. واحدهای مشمول  تلفیق در لایه‌های عمودی  حاضر 
که  واحد می‌شود  یا 400  کشورها حدود 300  برخی  در  تلفیق 
تهیه صورتهای مالی تلفیقی خیلی ساده‌تر است. اما زمانی که 
واحدهای مشمول تلفیق به بالغ بر 3000 واحد گزارشگر شود، 

دارد.  را  دشواریهای خاص خود  تلفیقی  مالی  تهیه صورتهای 
ردیابی معامله‌های درون‌گروهی چگونه باید انجام شود؟ درامد و 
هزینه‌های درون‌گروهی چگونه شناسایی شود؟ تعاملهای مالی 
می‌شود  حاضر سعی  حال  در  قبیل.  این  از  مواردی  و  چطور؟ 
در حد کلیات، بخشهایی را با استفاده از ثبتهای حسابداری که 
راه  وزارت  مثال،  به‌عنوان  کرد.  شناسایی  است،  شده  تدوین 
ما  ابلاغ می‌کند و  استانی  به یک واحد  را  و شهرسازی مبلغی 
شناسایی  را  موارد  این  حسابداری،  ثبتهای  با  می‌کنیم  سعی 
کنیم. ایشان رویداد مذکور را با یک ثبت شناسایی می‌کند که 
از حسابهای تفصیلی وزارت راه و شهرسازی استخراج می‌شود 
که به چه واحدهایی ابلاغ شده، بعد با دریافتی که واحد گیرنده 
اعتبار دارد در تلفیق تهاتر می‌شود. حال تصور نمایید در سطح 
3400 واحد گزارشگر چه کار پیچیده‌ای می‌شود. ناگفته نماند 
با هماهنگی که در سالهای  نرم‌افزار هم خیلی کمک می‌کند. 
کل ‌کشور  محاسبات‌  دیوان‌  و  کشور  خزانه‌داری‌کل‌  بین  قبل 
نظام‌نامه‌هایی  یکپارچه،  نرم‌افزار  راستای  در  آمد،  عمل  به 
)پروتکلهایی( برای تبادل داده‌ها بین نرم‌افزارهای دستگاه‌های 
تدوین  داده‌ها  گیرنده  نرم‌افزار  و  داده‌ها(  )ارائه‌کننده  اجرایی 
نرم‌افزار  یعنی، سعی شد بحث  داده‌ها تسهیل شود.  تبادل  تا 
با  نرم‌افزار‌ها  پروتکلها و سخن‌گفتن  با  بود  یکپارچه که مطرح 
یکدیگر ایجاد شود. البته باز هم مشکلات به‌طور کامل مرتفع 
و  فرایندها  از  مجموعه‌ای  فقط  نرم‌افزار  چون  است؛  نشده 
محاسبات را ساده می‌کند ولی بحثهای ساختاری در جای خود 
باقی است. چنانچه  ”اداره تلفیق“ زیرمجموعه واحد ذیحسابی 
یک وزارتخانه ایجاد شود هم وحدت رویه در حسابداری و هم 
واحدهای  در  رویه  وحدت  می‌کند.  راهبری  را  تلفیق  فرایند 
مشمول تلفیق خیلی مهم است. چون ما می‌خواهیم حسابهای 
از  تعدادی  اثر  کنیم،  حذف  تلفیق  در  و  تهاتر  را  فی‌مابین 
کنیم؛  تلفیقی حذف  مالی  تهیه صورتهای  در  باید  را  معامله‌ها 
مالی،  صورتهای  تهیه  مشمول  واحدهای  در  وحدت‌رویه  لذا 
همکاران  به  تلفیق  فرایند  در  نتیجه  در  و  معامله‌ها  رد‌یابی  به 

ذیحساب کمک می‌نماید. 
 دکتر نظری 

در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی این واحد ایجاد شود؟ 
 دکتر جباری

در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان یک واحد گزارشگر 
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وجود ندارد. ولی در وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه‌داری 
و  مالی  گزارشگری  کل  اداره  نام  به  کلی  اداره  کشور(  کل 
آن  وظایف  از  یکی  که  دارد  وجود  عمومی  بخش  حسابداری 

تهیه صورتهای مالی تلفیقی بخش عمومی است.
 دکتر عبداله‌زاده 

ولی ابهامی که در اینجا وجود دارد در ماهیت فعالیت دستگاه‌های 
اجرایی متنوع است. با توجه به هدف استانداردگذار که پاسخگویی 
عمومی است، خروجیها متفاوت است. خروجی سازمان بهزیستی 
دستگاه  دو  این  جنس  است.  متفاوت  کامل  به‌طور  راه  وزارت  با 
می‌کنیم  بررسی  را  نفت  می‌آییم  ما  که  وقتی  ولی  است  متفاوت 
در سطح کلان، مثل تمام دنیا نگاه می‌کنیم. اگر هدف اقتصادی 
بازرگانی  بخش  استانداردهای  همین  مثل  جایگاهش  باشد، 
جنس  آن  است  متفاوت  چون  هدفها  ماهیت  این  ولی  می‌شود، 
تلفیق را هم می‌تواند عوض کند؛ یعنی شما باید جنس صورتهای 
از  مجموعه‌ای  شاید  عمل  در  می‌دهید  ارائه  که  تلفیقی  مالی 
داده‌های همگن شده است ولی واحدهایشان مشابه نیست؛ چون 

نوع هدف گزارشگری وزارتخانه‌ها با هم فرق می‌کند. 
 دکتر نظری 

به هر حال این بخش می‌تواند در صورتهای مالی تلفیقی 
صورتهای  تهیه  عهده‌دار  باید  که  واحدی  شود.  جدا 
و  پاسخ‌خواهی  و  ساختاری  لحاظ  از  باشد  تلفیقی  مالی 

پاسخ‌دهی چگونه باید باشد؟
 دکتر جباری

وجود  ذیحسابی  واحدهای  اغلب  زیرمجموعه  اداره   5 تقریبا 
دارد. اداره اموال، اداره رسیدگی، اداره دریافت و پرداخت، اداره 
اعتبارات و .... یک اداره‌ای هم به نام اداره تلفیق می‌تواند در 
صورت،  این  غیر  در  چون  شود؛  ایجاد  وزارتخانه‌ها  ذیحسابی 
ذیحسابی یک وزارتخانه نمی‌تواند امور مربوط به تهیه صورتهای 
از این بیان  با مثالی که قبل  مالی تلفیق را به‌خوبی انجام دهد. 
شد، یک وزارتخانه حداقل باید صورتهای مالی 50 واحد را با هم 
تلفیق کند )31 واحد استانی، شرکتهای زیرمجموعه و سازمانهای 
دارای  گاهی  هم  زیرمجموعه  سازمانهای  دارد(.  زیرمجموعه 
امور  سازمان  مثال،  به‌عنوان  هستند.  زیرمجموعه  واحدهای 
و  اقتصادی  امور  وزارت  زیرمجموعه  واحدهای  از  یکی  مالیاتی 
لذا هر وزارتخانه حداقل  دارایی است که 31 واحد استانی دارد. 
50 واحد تحت شمول تلفیق دارد که در برخی موارد بیشتر هم 

برای  ذیحساب  زیرمجموعه  واحد  یک  وجود  پس  می‌شود. 
حسابداری  نظام  چون  است.  ضروری  تلفیق،  فرایند  راهبری 
در  می‌کند،  تجویز  را  پروتکلها  مشخصی  حد  تا  عمومی  بخش 
لایه‌های جزیی‌تر هر واحد گزارشگر می‌تواند به اقتضای شرایط 
خود معماری حساب را انجام ‌دهد. برای این‌که واحد تلفیق آن 
در  وحدت ‌رویه  باید  دهد،  انجام  درست  را  وظایفش  وزارتخانه 
امور مالی واحدهای زیرمجموعه‌ آن وزارتخانه وجود داشته باشد. 
شکل  بهتر  عمودی  لایه‌های  تلفیق  می‌کند  کمک  موارد  این 
و  کرده  اعلام  را  برنامه‌هایی  وزارتخانه‌ای  مثال،  برای  بگیرد. 
آن را به واحدهای زیرمجموعه ابلاغ کرده است. همه واحدهای 
باید  اقدامهایشان  زیرمجموعه که در آن وزارتخانه کار می‌کنند، 
در راستای برنامه کلان وزارتخانه باشد. لذا تهیه صورتهای مالی 
شکل  سلسله‌مراتبی  پاسخگویی  مفهوم  می‌شود  باعث  تلفیقی 

گرفته و به تکمیل فرایند پاسخگویی کمک نماید. 
مشکل دیگری که در بحثهای قبلی هم مطرح شد، کامل‌بودن 
تمام معاملات و رویدادهای مالی در واحدهای گزارشگر و انعکاس 
آن‌هــا در صورتهای مالی واحد گزارشــگر اســت. در حال حاضر، 
یک گــزارش مالی به نــام صورتهــای مالی تلفیقــی دولت تهیه 
می‌شــود. سوال این اســت که آیا همه ابعاد بخش عمومی را دربر 
می‌گیرد؟ آیا گزارشــی که نهاد عمومی غیردولتی مانند شــهرداری 
ارائه کرده اســت، شــامل همه رویدادهای مالی‌ آن نهاد می‌شود؟ 
یا فقط بخش بودجه‌ای را شــامل می‌شود؟ چون حسابرسی انجام 
نمی‌شود، پاسخ این سوال مبهم است. در نتیجه ما با بالغ بر 3400 
صورت مالی مواجه هســتیم که بیشتر حسابرسی نشده‌اند و فرایند 
تهیه صورتهای مالی تلفیق انجام می‌شــود. موضوع دیگر، بحث 
تلفیق یک‌سطری اســت که در جلسه کمیته استانداردها هم خیلی 
بحث شد. در بخش خصوصی تقسیم‌بندی به‌گونه‌ای است که اگر 
مالکیت ســهام بالای 50 درصد باشــد، کنترل وجود دارد و تلفیق 
می‌شود. اگر 20 تا 50 باشد، می‌گوییم نفوذ قابل‌ملاحظه دارد؛ به-
گونه‌ای مشــخص عمل می‌شود و زیر 20 درصد هم به یک شکل 
دیگر. ولی آیــا در بخش عمومی اگر دولت بیــن 20 تا 50 درصد 
ســهام یک شــرکت را دارا باشــد، می‌توان گفت که کنترل ندارد؟ 
این یک ســوال اساســی اســت. در بخش خصوصی معیار کنترل 
اســت و به‌طور معمول فرض می‌شــود کــه در مالکیت بالای 50 
درصد، کنترل وجود دارد؛ ولی در بخش عمومی این‌طور نیســت. 
دوستان اشــاره فرمودند که دولت حتی با 30 درصد مالکیت سهام 
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هم می‌تواند کنترل داشــته باشــد، لذا در این شرایط به‌الزام درصد 
ســهام نمی‌تواند معیار مناسبی باشــد. باید همه این موارد درنظر 
گرفته شــود. بخشی از استانداردها باید بیشتر برای بخش عمومی 
کشور بومی‌ســازی شود. بخشی از آن هم فرایندها، و ساختارها و 
ضوابطی اســت که باید اصلاح شود. همه این موارد کمک می‌کند 
کــه در نهایت صورتهای مالی تلفیقی که برای کل دولت به مفهوم 
بخش عمومی تهیه می‌شود، در تصمیم‌گیریها قابل‌استفاده باشد. 

 دکتر نظری
اجرای  در  انتظار  مورد  چالشهای  عبداله‌زاده  دکتر  آقای 
تلفیقی  مالی  صورتهای  تهیه  و  تلفیقی  مالی  صورتهای 
تلفیقی  مالی  صورتهای  تهیه  شما  به‌نظر  چیست؟ 
نظام پاسخگویی عمومی و  استقرار  در  چگونه می‌تواند 

سلسله‌مراتب اجرایی و سازمانی دولت کمک کند؟
 دکتر عبداله‌زاده

با نگاه جزیی‌تر به موضوع، در اصل این اطلاعات می‌خواهد 
چه ارزش‌ افزوده‌ای به استفاده‌کننده بدهد؟ چه کسی می‌خواهد 
از این اطلاعات استفاده کند؟ آیا استفاده‌کنندگان از اطلاعات 
مالی و عملیاتی دولت و به‌معنای عام مردم دسترسی به این 

اطلاعات و آن دانش اولیه را دارند یا نه؟
 برای مثال، یک شخص سهام بورسی یک شرکت را خریداری 
می‌کند و از حداقل اطلاعات مالی اولیه برخوردار است و با بررسی 
صورتهای مالی تصمیم‌گیری می‌کند. وقتی صورتهای مالی سطح 
دولت ارائه می‌گردد، باید تصمیم‌گیران و استفاده‌کنندگان خروجی 
نهایی آن را در ســطح جامعه ببینند. بــرای نمونه، یک خروجی 
آن اثر بودجه‌ای اســت که ســال بعد دولت لایحــه بودجه را ارائه 
و مجلس آن را تایید می‌نماید؛ اگر کســری یا مازاد داشــته باشیم 
یا اگر مشــکلی وجود داشته باشــد در این فرایند اصلاح می شود. 
پس ضرورت دارد اگر ساختار در واقع می‌خواهد که این خروجی را 

داشته باشد، قانون مخصوص خودش را پیاده‌سازی کند. 
در بحــث تلفیق، نبود آموزش‌ مناســب و دانش کافی نســبت 
به اســتانداردهای اولیه مفاهیم نظری، چالشــهای مهمی است. 
زمانی می‌توانیم شاهد اجرای تلفیق در سطح دولت باشیم که تمام 
استانداردها قابل‌پیاده‌سازی شده و در حالت اجرایی خوبی باشند و 
سازمان و کارکنان هم از نتایج و اثربخشی گزارشگری آگاه باشند. 
در برخی دســتگاه‌های اجرایی، در بخــش درامدها برخی 
همچنان فراینــد نقدی را انجام می‌دهــد و به‌صورت تعهدی 

فراینــد ثبت حســابداری صورت نمی‌پذیــرد. وقتی همچنان 
ماهیت حســاب و شناســایی آن درست نیســت، امکان تهیه 
صورتهای مالی تلفیقی نیــز مقدور نخواهد بود و یا در صورت 

ارائه، در عمل مخدوش است. 
مســئله نیروی انســانی در این زمینه چالش مهمی اســت. 
به‌علت عدم‌انطباق دستمزدها با تورم و عدم‌جذابیت در بخش 
دولتی، بدنه متخصص به ســمت بخش خصوصی رفته و این 
امر چالش بزرگی در فرایند اجرا را ایجاد کرده اســت. در بخش 
خصوصی برای ارائه صورتهای مالی تلفیقی به پرسنل مجری 
پرداختهای متناسبی صورت می‌گیرد. آیا این ظرفیت در بخش 
دولتی وجود دارد؟ آیا دولت حاضر اســت که چنین هزینه‌ای را 
انجام بدهد؟ خروجی این هزینه برای شرکت بورسی هم الزام 
قانونی است و هم دارای منفعت است. آیا ارائه صورتهای مالی 

تلفیقی مزیت نسبی برای دولت ایجاد می‌نماید؟ 
موضوع بعدی، وجود نرم‌افزار یکپارچه اســت. اگر در همان 
ابتدای شــروع گذار به حســابداری تعهدی شــرکتهای بزرگ، 
برنامه‌نویسی یک سیستم واحد می‌نوشتند و کنسرسیومی عمل 
می‌کردنــد و با وزارت اقتصاد هم در ارتبــاط بودند، اکنون یک 
نرم‌افزار واحد بود که امکان خروجی گزارشگری بهتری داشت. 
بحــث دیگر این‌کــه در بخش تلفیق کــدام وزارتخانه اقدام 
به ارائه گزارش تلفیقی اداره‌ها و شــرکتهای زیرمجموعه کرده 
است؟ چند درصد از مدیران مالی و ذیحسابیها به جزییات ورود 
می‌کنند و اطلاعات را در صورتهای مالی‌شــان افشا می‌کنند؟ 
فرهنگ ســازمانی و ضرورت آن نیز بســیار مهم است. برای 
نمونه، ایجاد یک اداره کل تلفیق در ذیحســابی وزارت‌خانه‌ها 

ممکن است تا مقدار زیادی به این امر کمک کند. 
مورد بعدی، ســطح ارائه گزارش است؛ این‌که در چه سطحی 
گزارش تلفیقی ارائه شود. این‌که مبنا کنترل و نفوذ دولت است یا 
میزان سهام و این‌که میزان اگاهی وزارتخانه‌ها به سطوح مختلف 
شــرکت‌داری زیرمجموعه‌ها چقدر است؟ اگر مبنای کنترل دولت 
باشد، گزارش تلفیقی در سطح گستره بسیار زیادی خواهد داشت. 
استفاده از ابزار قانونی نظیر جزء )1( بند )م( تبصره )2( ماده 
واحده قانون بودجه ســال 1401 کل کشــور و جزء )1( بند )ج( 
تبصره )2( ماده واحده قانون بودجه ســال 1402 کل کشور هم 
می‌توانند در تعیین و شناسایی ســطوح مالکیت شرکتها کمک 
کند. در خصوص شهرداریها وجوهی که عمومی باشد و مصرف 
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عمومی دارد هم باید نظارت عمومی روی آن باشــد. با تعریف 
مالکیت عمومی در قانون، می‌توان سلســه‌مراتب پاسخگویی 
عمومی را هم در بخشــهای دولتی و عمومی ایجاد کرد و هم 
استفاده‌کنندگان نهایی اطلاعات به شفافیت قابل‌قبولی برسند. 
موضوع بعــدی، ارزش‌گــذاری در اســتانداردهای تلفیقی 
است. این‌که آیا در اجرا همه داراییها شناسایی شده‌اند و نحوه 
شناسایی و افشــای آن چگونه است؟ این‌که آیا استهلاک این 
داراییها شناسایی می‌شــود؟ بخش زیادی از داراییهای دولت 
هنوز شناســایی و ارزش‌گذاری نشــده است و این امر منجر به 

بروز مشکلات بزرگی در گزارشگری خواهد شد. 
بــا ایجاد یک خروجی مناســب و ارائه گــزارش، در نهایت 
دولت می‌تواند برای مثال تصمیم بگیرد که آیا در ســال جاری 
ضرورتــی به انتشــار اوراق وجود دارد یا خیر؟ بــا به‌روز بودن 
سازوکارها و ارائه گزارش منابع در لحظه و تعامل دولت و بانک 
مرکزی برای مثال در بخش مانده حســاب دولت و حسابهای 
موجود در خزانه، ســطحی از شفافیت ایجاد می‌شود که برایند 

آن در سطح انتظارهای تورمی نیز لمس خواهد شد. 
عدم‌تطبیــق حســابداری فی‌مابین دســتگاه‌های اجرایی، 
عدم‌پایبنــدی برخــی از دســتگاه‌های اجرایی به اســتفاده از 
کدهای یکتا و ســرفصلهای واحــد، ارزش‌گذاریهای متفاوت 
توســط دستگاه اجرایی و در نهایت ایجاد مغایرت غیرقابل‌حل 
از چالشــهای اساســی اســت که با رفع این مــوارد و با تدوین 
صورتهای مالــی تلفیقی و بــا لحاظ روشــهای ارزش‌گذاری 
درست، کسر یا مازاد بودجه دولت مشخص می‌گردد و با توجه 
بــه بدهیها و داراییها امکان تصمیم‌گیری و تدوین اســتراتژی 

کلان بهبود می‌یابد. 
 دکتر نظری 

جناب صمدی شما از نظر تهیه صورتهای مالی تلفیقی در 
وزارت راه با چه چالشهایی مواجه هستید؟ 

 صمدی

شهرسازی  و  راه  وزارت  در  مالی  صورتهای  تلفیق  بحث  در 
روبرو  مناسب  نرم‌افزار  و  متخصص  انسانی  نیروی  مشکل  با 
اعم  گزارشــگر  واحدهای  تــنوع  به  توجه  با  در ضمن  هستیم. 
تلفیق  کار  انجام  صندوقها،  دولتی،  شرکتهای  ســازمانها،  از 
بودجه  و  تشکــیلات  و  اداره  به  نیــاز  و  نمی‌باشد  ساده‌ای  کار 
خاص جــهت انجام این امر می‌باشد. همچنین، تمام واحدهای 

زیرمجموعه باید در انجام این امر کمال همکاری و مشارکت را 
داشته باشند؛ در غیر این‌صورت، این هدف دست‌نیافتنی خواهد 
بود. به‌نظر اینجانب، خزانه‌داری کل‌کشــور می‌تواند با بــرگزاری 
دوره‌های آموزشی نسبت به افزایــش توانمندی نیروی انسانی 

دستگاه‌ها جهت تحقق این امر نقش موثری داشته باشد.
 دکتر نظری 

شد.  گفتگو  به‌تفصیل  تلفیقی  مالی  صورتهای  مورد  در 
باید  هم  حسابرسی  گزارشگری،  چرخه  تکمیل  برای 
استانداردهای  رعایت  در  شود  مشخص  تا  شود  انجام 
تا چه حد رعایت  بوده‌ایم و  تا چه حد کوشا  حسابداری 
عمومی  بخش  حسابرسی  مورد  در  نظرتان  شده‌اند. 
چیست؟ حسابرسی بخش عمومی فقط توسط سازمان 
موسسات حسابرسی  از  یا  انجام شود  باید  حسابرسی 
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران نیز می‌توان کمک 

گرفت؟ 
 دکتر عبداله‌زاده 

با ارائه گزارش صورتهای مالی مناسب و کامل توسط دستگاه 
اجرایی، ضرورت حسابرسی آن نیز بیش از پیش حس خواهد 
وضعیت  آن،  خروجی  که  است  ضروری  امر  یک  این  و  شد 
یافته‌های  و  عمومی  بخش  حسابداری  استانداردهای  اجرای 
قانونی،  الزامهای  به  باتوجه  است.  آن  با  مرتبط  حسابرسی 
ارائه  برای  رسمی  حسابداران  جامعه  حضور حسابرسان عضو 
عمومی  بخش  واحدهای  مالی  صورتهای  حسابرسی  گزارش 
به‌صورت مستقل نیازمند تصویب قانون بوده و به‌نظر استفاده 
زمانی  رسمی  حسابداران  جامعه  عضو  حسابرسان  خدمات  از 
طریق  از  خصوص  این  در  آن‌ها  صلاحیت  که  است  مطلوب 
هرچند  گردد؛  پایش  اقتصاد  وزارت  و  کشور  محاسبات  دیوان 
در حال حاضر به‌نظر ضرورتی به این موضوع وجود ندارد؛ چرا 
ماده  ظرفیت  به  باتوجه  کشور  محاسبات  دیوان  هم‌اکنون  که 
)8( قانون الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور، 
بخش  حسابرسان  سایر  از  حسابرسی  خدمات  برای  می‌تواند 
خصوصی و واجد شرایط استفاده نماید. با این سازوکار قانونی و 
با توجه به ساختار حسابرسی در دیوان محاسبات کشور، به‌نظر 
می‌توان با آموزش حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی 
نزدیک  آینده  در  عمومی،  بخش  حسابرسی  نگرش  ارائه  و 

شاهد ارائه گزارش حسابرسی بخش عمومی نیز باشیم. 
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 دکتر جباری
به‌دفعات در مباحث قبلی لزوم انجام حسابرسی بیان گردید و 
در این موضوع که حسابرسی دستگاه‌های اجرایی )حسابرسی 
واحد گزارشگر( اجتناب‌ناپذیر است، شکی نیست؛ یعنی به‌نظر 
می‌رسد که همه هم‌نظر هستند. همانطور که مستحضرید، در 
بخش عمومی خیلی از فرایندها و اقدامهایی که باید انجام شود، 
در قانون مشخص می‌شود. بنابراین، در بخش عمومی اغلب 
رویه‌ها در غالب قانون یا مقرراتی است که به موجب قانون یک 
مرجع خاص آن را وضع می‌کند. حال باید ببینیم رویکرد قانون 
عمومی  بخش  گزارشگر  واحدهای  حسابرسی  خصوص  در 
چیست؟ در قانون بودجه، به‌صراحت ذکر گردیده است. مفادی 
که اکنون در قانون وجود دارد، این است که حسابرس واحدهای 
گزارشگر، دیوان محاسبات کشور است؛ در قانون بودجه 1402 
بوده است. در  نیز  قبل  بودجه سالهای  قانون  و در  دارد  وجود 
دستگاه‌های  که  می‌شود  تاکید  فوق  سنواتی  بودجه  قوانین 
اجرایی مکلفند که با رویکرد تعهدی عناصر صورتهای مالی را 
شناسایی کنند و دیوان محاسبات کشور هم حسابرسی آن‌ها را 
انجام دهد. از سوی دیگر، قانون دیوان محاسبات نیز در ماده 2 
به‌صراحت می‌گوید که حسابرسی صورتهای مالی دستگاه‌های 
اجرایی با دیوان محاسبات است، ولی به‌نظر می‌رسد منعی در 
از ظرفیتهای حرفه‌ای موجود  دیوان محاسبات کشور  استفاده 

در کشور وجود ندارد. 
از منظر قانون، به‌طور کامل صحیح اســت. بحث حسابرس 
و حسابرســی یک کار حرفه‌ای اســت. حسابرسی یک حرفه 
اســت و یــک فراینــد حرفــه‌ای دارد. ظرفیتهایی در کشــور 
در زمینه حسابرســی وجــود دارد که می‌تــوان از آن ظرفیتها 
اســتفاده کرد. بنده به‌عنوان یک کارشــناس عرض می‌کنم که 
فکر می‌کنم اگرچه قانون این اجازه و اختیار و مســئولیت را به 
دیوان محاســبات داده است، ولی دیوان محاسبات در استفاده 
از ظرفیتهای حرفه‌ای موجود در کشــور محدودیتی ندارد و هر 
زمان که دیوان محاسبات تشخیص داد، می‌تواند از ظرفیتهای 

موجود استفاده نماید. 
در شــرکتهای دولتی هم اگر ســازمان حسابرسی ورود پیدا 

می‌کند، به‌استناد قانون تاسیس و اساسنامه سازمان است. 
 صمدی

این اتفاق وقتی در شرکتهای دولتی می‌افتد، اتفاق خیلی خوبی 

است. گزارش حسابرس مستقل می‌تواند به دیوان محاسبات 
کمک کند. دیوان وقتی می‌آید موردی رسیدگیهایش را انجام 
قرار می‌دهد.  را هم ملاک عمل  گزارش حسابرس  می‌دهد، 
امور  همه  و  داراییها  شناسایی  در  می‌تواند  حسابرسی  انجام 

وزارتخانه و واحد گزارشگر به ذیحساب کمک کند.
 دکتر عبداله‌زاده

استانداردهای  تهیه  برای  اقدامی  در سازمان حسابرسی هنوز 
تمام  در  ولی  است  نگرفته  صورت  عمومی  بخش  حسابرسی 
دنیا استانداردهای حسابرسان عالی دولتی همین اینتوسای و 
آتوسای است. اینها استانداردهای حسابرسی بخش دولتی را 
در  و  کرده  ترجمه  کامل  را  اینها  هم  محاسبات  دیوان  دارند. 
سایت دیوان محاسبات کل کشور هم وجود دارد. یعنی، ابزار 
دولتی  ماهیت حسابرسی دستگاه  ولی  آن هست  به  رسیدگی 
خیلی متفاوت‌تر از شرکت است؛ چون در شرکت یک ساختار 
صورتهای مالی داریم ولی در دستگاه دولتی ساختار صورتهای 
در  که  است  عمومی  پاسخگویی  اینجا  است.  متفاوت  مالی 
قالب مالی و عملیاتی دیده می‌شود. دیوان محاسبات هر دو 
را می‌سنجد. شاید من بروم و عملیاتش را هم حسابرسی کنم، 
حالا حسابرسی هم شاید این کار را انجام بدهند ولی از لحاظ 
ساختاری شاید وظیفه‌شان نباشد. ولی اولویت ما خیلی مسایل 
دیگر قرار می‌گیرد ولی جنس حسابرسی یک قدری متفاوت‌تر 
از جنس حسابرسی که مانده حساب را تعریف می‌کند، می‌باشد. 

 دکتر جباری
باید یک سازمان تعاملی تعریف شود. 

 دکتر نظری
از این‌که دعوت حسابرس را پذیرفتید تشکر می‌کنم. امید 
به  میزگرد  این  در  ارائه‌شده  ارزشمند  رهنمودهای  است 
رفع مشکلات و چالشهای موجود در بخش مدیریت مالی 

دولت و ارتقای نظام مالی دولت کمک‌کننده باشد.


